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گاهان: تداوم سنت دینی ایرانی یا گسست از آن 
)از منظر ایران‌شناسان غربی(

سمانه فیضی1

چکیده 

ــران باســتان اســت و پاسداشــت ریشــه‌ها و پیشــینة  مطالعــات ســنت دینــی زردشــتی یکــی از ارکان مهــم شــناخت ای
فکــری، فلســفی و فرهنگــی ایــران در گــرو حفــظ پیونــد بــا آنهاســت. در میــان متــون دینــی زردشــتی، گاهــان جایــگاه 
ویــژه‌ای دارد و هســتة اصلــی ایــن متــون بــه حســاب می‌آیــد. مطالعــات زبان‌شــناختی و تاریخــی نشــان می‌دهــد متــن 
گاهــان ازنظــر زبــان و محتــوا بــا ســایر قســمت‌های اوســتا تفــاوت برجســته‌ای دارد. همیــن تفــاوت موجــب شــده اســت 
بســیاری از محققــان حــوزة ایــران باســتان ایــن متــن را ســخنان خــود زردشــت بداننــد. ســؤال اینجاســت کــه در ایــن 
صــورت، پیــام زردشــت کــه در گاهــان بازتــاب یافتــه اســت، چــه نســبتی بــا ســنت جــاری در زمــان خــود دارد؟ آیــا پیامــی 
نــو اســت یــا در تــداوم ســنت دینــی معاصــر خــود، همســو بــا آن قــرار می‌گیــرد؟ ایرانشناســان پاســخ‌های متشــتتی بــه 
ایــن پرســش داده‌انــد. نگارنــده در مقالــة حاضــر کوشــیده اســت بــا روش تحلیــل محتــوای‌ کیفــی و بــا بررســی ده نفــر 
ــی  ــته‌بندی و الگوی ــخ‌ها را دس ــن پاس ــته‌اند ای ــان را نگاش ــتم آثارش ــرن بیس ــه در ق ــته ک ــی برجس ــان غرب از ایرانشناس
منســجم بــرای آن ترســیم کنــد. پــس از بررســی و دســته‌بندی آرای متنــوع، روشــن شــد تکثّــر نظــرات را می‌تــوان در 
دو دســته بــا مؤلفه‌هــای مشــخص جــای داد: گسســت یــا پیوســت بــا ســنت دینــی معاصــر زردشــت. معیــار تشــخیص 
ــری آن از شــرایط  ــی، اثرپذی ــادی و اخلاق ــر در نظــام اعتق ــان، تغیی ــی گاه ــوآوری مفهوم ــه ن ــاد ب ــروه نخســت، اعتق گ
اجتماعــی و سیاســی، و گــروه دوم، عدم‌نــوآوری، شــباهت ســاختاری و مفهومــی آن بــا ســنت پیشــین و توســعة مفاهیــم 
ــارة گاهــان  ــر پژوهش‌هــای دیگــر درب ــد ب ــه‌ای اســت کــه می‌توان موجــود اســت. شــاخص‌های ایــن دســته‌بندی به‌گون

منطبــق شــود و معیــاری بــرای بازشناســی آنهــا قــرار گیــرد.
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مقدمه
ــتان‌اند.  ــران باس ــی ای ــی و اجتماع ــی، فرهنگ ــاد دین ــان، بنی ــژه گاه ــتی، به‌وی ــی زردش ــون دین مت
ــر  ــان ب ــار انس ــدرت و اختی ــر، ق ــر و ش ــی خی ــان، دوگانگ ــده در گاه ــی مطرح‌ش ــم‌انداز اخلاق چش
ــای  ــه دیدگاه‌ه ــاوت ب ــاختاری متف ــد آن، س ــناختی و مانن ــث آخرت‌ش ــن دو، مباح ــان ای ــاب می انتخ
ــر  ــان معاص ــا زم ــه‌های آن ت ــه ریش ــود داده ک ــر خ ــان‌های معاص ــی انس ــات اجتماع ــی و حی الهیات
امتــداد یافتــه اســت و اثراتــش بــر ادیــان دیگــر انکارناپذیــر اســت. فهــم ایــن بنیادهــا هــم بــه تحلیــل 
ــرات  ــر اث ــم بهت ــاز فه ــم زمینه‌س ــد، ه ــی کمــک می‌کن ــات دین ــی حی تحــولات تاریخــی و اجتماع
تفکــر زردشــتی بــر فرهنــگ، ادبیــات، هنــر و فلســفة ایرانــی و شــناخت بهتــر هویــت دینــی و اخلاقــی 

ــد می‌دهــد.  ــه هــم پیون ــی، گذشــته و حــال را ب ــخ اســت کــه همچــون پل ــان در طــول تاری ایرانی
گاهــان، از متــون محــوری دیــن زردشــتی و در حقیقــت تنهــا متــن منســوب بــه شــخص او اســت 
ــی اســت  ــر از ســایر بخش‌هــای اوســتا و واجــد خصوصیات ــم زبان‌شناســی کهن‌ت ــه شــهادت عل و ب
ــتان،  ــی باس ــای ایران ــر لهجه‌ه ــول دیگ ــزان تح ــه می ــروده‌ها را باتوجه‌‌ب ــود آن س ــث می‌ش ــه باع ک
ــاد  ــش از می ــا 1200 پی ــال‌های 800 ت ــن س ــی آن را بی ــدود زمان ــم و ح ــم« بنامی ــتای قدی »اوس
قــرار دهیــم )کلنــز، 1391: 12(. پیچیدگی‌هــای مفهومــی و زبانــی ایــن متــن، تفســیرهای متنوعــی 
ــن  ــی از ای ــای مختلف ــوفان تحلیل‌ه ــان و فیلس ــگاران، زبان‌شناس ــت؛ تاریخ‌ن ــم آورده اس از آن فراه
ــران باســتان  ــن ای ــة اختلاف‌‌نظرهــای محققــان در ایــن حــوزة دی متــن داشــته‌اند؛ ‌به‌طوری‌کــه دامن
بســیار فراگیــر اســت. مطالعــه در آثــار ایران‌شناســان غربــی و محققانــی کــه به‌طــور خــاص درزمینــة  
گاهــان قلــم زده‌انــد، مــا را بــا انبوهــی از اطلاعــات، داده‌هــا و آرای پراکنــده و بعضــاً متضــاد مواجــه 
می‌کنــد کــه‌ گاه مایــة شــگفتی و ســرگردانی پژوهشــگران ایــن حــوزه اســت. بنابرایــن، تنظیــم ایــن 

آرای پراکنــده در شــکلی منظــم و روشــن شــدن ماحصــل ایــن اختــاف‌رأی ضــرورت می‌یابــد.
»دســته‌بندی« یکــی از شــاخه‌های مدیریــت دانــش اســت کــه شــامل طبقه‌بنــدی اطلاعــات 
ــاد  ــاختار ایج ــم و س ــم، نظ ــای عل ــرای داده‌ه ــود و ب ــان می‌ش ــای مشترکش ــای ویژگی‌ه ــر مبن ب
ــد و درک  ــد تولی ــد در آن می‌توان ــش جدی ــه دان ــد ک ــه می‌دهن ــی را ارائ ــا چارچوب ــد. مقوله‌ه می‌کن
شــود و این‌گونــه امــکان نــوآوری و رشــد را فراهــم کنــد )کوتانــدر، زنــدر1 ، 1999: 387(. بــه کمــک 
دســته‌بندی داده‌هــای پراکنــده، هــم می‌تــوان دســتیابی بــه اطلاعــات مشــترک و مرتبــط را تســهیل 

1. Kogutander & Zander	
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ــر ایــن، در فرآینــد دســته‌بندی، الگوهــا  ــه تحلیل‌هــا افــزود. علاوه‌ب کــرد و هــم عمــق بیشــتری ب
ــورت،  ــود )داونپ ــات مشــهود نب ــی اطلاع ــت پراکندگ ــه در حال ــوند ک ــایی می‌ش ــی شناس و روندهای
ــر  ــی، افزون‌ب ــم و منطق ــات منظ ــات در طبق ــته‌بندی اطلاع ــی، دس ــک1 ، 1998: 55(. ازطرف پروس
ــی  ــرا وقت ــد؛ زی ــری می‌کن ــز جلوگی ــردرگمی نی ــاد س ــا، از ایج ــفافیت داده‌ه ــوح و ش ــش وض افزای
ــی  ــیر اصل ــا از مس ــود، چه‌بس ــه‌رو می‌ش ــات رو‌ب ــا و اطلاع ــی از داده‌ه ــم بالای ــا حج ــگر ب پژوهش
ــج تحقیقــش دچــار آشــفتگی شــود )چــو2 ، 1998: 112(. براین‌اســاس،  ــا نتای پژوهــش منحــرف ی
ــه داده‌هــای مرتبــط، امــری  ــج مطالعــات و پرداختــن ب ــرای بهــره‌وری بیشــتر از نتای دســته‌بندی ب
ضــروری اســت کــه بایــد در شــاخه‌های مختلــف علــم بــه آن توجــه شــود و در ایــن مقالــه در مقــام 

رویکــرد تحلیلــی و نظــری در نظــر گرفتــه شــده اســت.
ــا از  ــن پژوهش‌ه ــی از ای ــت. برخ ــه اس ــی صورت‌گرفت ــای گوناگون ــان پژوهش‌ه ــارة گاه درب
منظــر خاصــی بــه ســراغ آن رفته‌انــد، ماننــد مقالــة نمیرانیــان )1389( بــا عنــوان »بررســی و ســنجش 
افــکار عرفانــی اشوزردشــت در گات‌هــا بــا آثــار عرفــای بــزرگ مســلمان فارسی‌ســرای« کــه در آن از 
نــگاه عرفانــی بــه بررســی افــکار زردشــت و آموزه‌هــای عرفــای مســلمان پرداختــه و مــوارد مشــابهی 
ــان  ــه موضــوع خاصــی در گاه ــر، ب ــی دیگ ــه اســت. برخ ــان یافت ــی و گاه ــای عرفان ــان آموزه‌ه می
توجــه کرده‌انــد، ماننــد کامبیــن و دیگــران )1402( کــه در مقالــة »مراتــب آفرینــش در گاهــان«، بــا 
بررســی آفرینــش از نــگاه اسطوره‌شــناختی، نتیجــه می‌گیرنــد کــه ســه مرحلــة مختلــف بــرای آن در 
گاهــان ذکــر شــده و منظــری عرفانــی بــرای آن یافتــه اســت. برخــی دیگــر بــه وجــه ‌کلــی محتــوای 
گاهــان نگریســته‌اند، ماننــد درویشــی )1385( کــه در مقالــة »بررســی گاهــانِ اوســتا از منظــر دینــی 
ــه  ــرد ک ــی نتیجــه می‌گی ــر دین ــه اســت؛ او از منظ ــان پرداخت ــه گاه ــر ب و زبان‌شناســی«، از دو منظ
گاهــان مربــوط بــه زمانــی اســت کــه انــگارة خــدا بــه شــکلی انتزاعــی درآمــده بــود. نارتــن )1383( در 
ــه هفت‌هــا پرداختــه اســت و می‌گویــد  ــا گاهــان« ب ــة »مضمــون یســن هفت‌هــا و تقابــل آن ب مقال

ــد.  ــاره در هفت‌هــا ظهــور می‌کنن ــان پیشارزدشــتی دوب ــا گاهــان، اســطوره‌های خدای در مقایســه ب
ــوان آرای  ــه می‌ت ــت؛ چگون ــاوت اس ــده متف ــای یادش ــا موضوع‌ه ــر ب ــة حاض ــش مقال پرس
ــل  ــود، ذی ــش از خ ــی پی ــنت دین ــا س ــان ب ــاط گاه ــارة ارتب ــی را درب ــان غرب ــتت ایران‌شناس متش
دســته‌بندی منســجمی درآورد؟ نکتــة مهــم در مطالعــات گاهــان ایــن اســت کــه نخســت ارتبــاط 

1. Davenport & Prusak	

2. Choo	
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ــرای فهــم  ــا ســنت دینــی پیــش از خــودش روشــن شــود. بســیاری از محققــان کلاســیک ب آن ب
گاهــان ابتــدا بــه ایــن پرســش پاســخ گفته‌انــد کــه جایــگاه آن در تاریــخ دیــن ایــران کجاســت تــا 
بتواننــد نشــان دهنــد ایــن متــن چــه پیــام و محتوایــی دارد و در ایــن زمینــه نیــز نظــرات مختلــف 
ــد. ســایر محققــان حــوزة دیــن  ــرای ایــن نظــرات اقامــه ‌کرده‌ان ــه و دلایلــی ب و پراکنــده‌ای را ارائ
ــوع  ــه آن رج ــود ب ــای خ ــد در پژوهش‌ه ــا بتوانن ــند ت ــا را بشناس ــن مبناه ــد ای ــاز دارن ــت نی زردش
ــن  ــده در ای ــد. نگارن ــوار می‌کن ــر را دش ــن ام ــده ای ــاف آرای اشاره‌ش ــی و اخت ــا پراکندگ ــد؛ ام کنن
مقالــه کوشــیده اســت، آرای پراکنــده را به‌طــور دقیــق مطالعــه‌، مقوله‌بنــدی، مؤلفه‌ســازی و 
ــی  ــور معیارهای ــته‌بندی آرای مذک ــرای دس ــت ب ــا درنهای ــد ت ــتخراج کن ــاخص‌هایی را از آن اس ش
ــه کــدام  ــه کمــک ایــن معیارهــا روشــن خواهــد شــد هریــک از محققــان متعلــق ب ــه شــود. ب ارائ

ــود.  ــهیل می‌ش ــگران تس ــرای پژوهش ــان ب ــه‌های آن ــه اندیش ــه ب ــته‌اند و مراجع دس

روش پژوهش
هــدف ایــن مقالــه، بررســی دیدگاه‌هــای ایران‌شناســان کلاســیک غربــی )کــه در بــازة زمانــی قــرن 
بیســتم آثارشــان را منتشــر کرده‌انــد( در بــاب نســبت گاهــان بــا ســنت دینــی پیــش از خــود اســت. 
افــراد بررسی‌شــده در ایــن مقالــه شــامل والتــر برونــو هنینــگ1،  هنریــک ســاموئل نیبــرگ2،  امیــل 
بنونیســت3،  گئــو ویدنگــرن4،  آر. ســی. زنــر5،  ماریــان مولــه6،  ژاک دوشــن‌گیمن7،  گــراردو نیولــی8،  
مــری بویــس9  و ژان کلنــز10  هســتند. ایــن افــراد ازجملــه برجســته‌ترین چهره‌هــای ایران‌شناســی‌اند 
کــه آرای آنهــا نه‌فقــط بــه فهــم عمیق‌تــر فرهنــگ و تاریــخ دیــن ایــران باســتان کمــک کــرده؛ بلکــه 
ــراد  ــه‌های اف ــرف، اندیش ــک ط ــت. از ی ــه اس ــرار گرفت ــز ق ــر نی ــای دیگ ــرای پژوهش‌ه ــه‌ای ب پای
بررسی‌شــده در مجامــع علمــی ایــن رشــته اعتبــار علمــی بالایــی دارنــد و مســتند ســایر پژوهش‌هــا 

1. Walter Bruno Henning (1908-1967)
2. Henrik Samuel Nyberg (1974-1889)	
3. Émile Benveniste (1902-1967)	
4. Geo Widengren (1907-1996)	
5. Robert Charles Zaehner (1974 -1913)	
6. Marijan Mole (1963-1924)	
7. Jacques Duchesne-Guillemin (2012-1910)	
8. Gherardo Gnoli (2012 -1937)	
9. Mary Boyce (2006 -1920)	
10. Jean Kellens (1944)	
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ــم  ــکان را فراه ــن ام ــده، ای ــای اشاره‌ش ــردی چهره‌‌ه ــوع رویک ــر، تن ــرف دیگ ــد و ازط ــرار می‌گیرن ق
مــی‌آورد کــه طیــف وســیعی از اندیشــه‌ها بررســی شــوند. 

بررســی دیدگاه‌هــای ایــن دانشــمندان براســاس روش‌ تحلیــل محتــوای کیفــی صــورت گرفتــه 
اســت کــه در آن معانــی، الگوهــا و زمینه‌هــای موجــود در متــن شناســایی و تفســیر می‌شــوند. ایــن 
روش بــه محقــق کمــک می‌کنــد بــه درک عمیق‌تــری از پدیــدة مــورد نظــر دســت یابــد و بینش‌هــای 
عمیــق و فهــم معانــی پیچیــده را در داده‌هــای کیفــی فراهــم می‌کنــد )بــراون، کلارک1  ، 2006: 87(.  
مراحــل اجــرای ایــن روش شــامل تعریــف پرســش تحقیــق اســت، ســپس جمــع‌آوری داده‌هــا، 
کدگــذاری کــه بــه دســته‌بندی زمینه‌هــا و الگوهــا در داده‌هــا می‌پــردازد و مؤلفه‌هــا از آن اســتخراج 
می‌شــوند. مرحلــة بعــد، تحلیــل و تفســیر داده‌هــا کــه شــامل شناســایی ارتبــاط الگوهــای موجــود در 
داده‌هــا بــا پرســش تحقیــق اســت. در آخــر، گــزارش نتایــج تحقیــق شــامل یافته‌هــا و تفســیرهای 

ــالدنا2 ، 2016: 14(. ــد )س ــد ش ــت‌آمده خواه به‌دس
ــوای  ــارة محت ــان درب ــتت ایران‌شناس ــته‌بندی آرای متش ــه دس ــش ک ــئلة پژوه ــه مس باتوجه‌‌ب
گاهــان و نســبت آن بــا ســنت‌ دینــی عصــر خــود اســت، آرای ایــن افــراد دربــارة ایــن موضــوع کــه 
در آثارشــان ذکــر شــده اســت، جمــع‌آوری و بــا نگاهــی دقیــق و جزئی‌نگــر بررســی و مطالعــه شــدند. 
ــر تقســیم و مفاهیــم کلیــدی منــدرج  ــه اجــزای کوچک‌ت ســپس به‌منظــور کدگــذاری، دیدگاه‌هــا ب
ــا  ــد شــده‌اند و ب ــق قی ــن تحقی ــا در مت ــب مؤلفه‌ه ــم در قال ــن مفاهی ــک شناســایی شــد. ای در هری
تکیــه بــر آنهــا مضامیــن ایــن دیدگاه‌هــا بــرای تشــخیص الگــوی مشــترک اســتخراج شــد. در متــن 
تحقیــق، خلاصــه‌ای از دیــدگاه هریــک از دانشــمندان دربــارة گاهــان و زردشــت، به‌عنــوان آورنــدة 
ــاخص‌هایی  ــن، ش ــه مضامی ــپس باتوجه‌‌ب ــده؛ س ــاره ش ــدی اش ــن کلی ــه مضامی ــده‌ و ب ــد ش آن، قی
ــن  ــود را از ای ــای موج ــوان دیدگاه‌ه ــاس آن می‌ت ــه براس ــت ک ــده اس ــف ش ــدام تعری ــرای هرک ب
ــر نظریه‌هــای  ــرای دسته‌بندی‌شــان عرضــه نمــود کــه ب تشــتت خــارج کــرد و نظامــی منســجم ب

ــر باشــد. ــه می‌شــود هــم انطباق‌پذی ــه ارائ ــن زمین ــری کــه در ای جدیدت

معرفی گاهان 
مطالعــات در بــاب دیــن زردشــتی ازجملــه حوزه‌هایــی اســت کــه محققــان در زمینه‌هــای مختلــف 

1. Braun & Clarke	

2. Saldaña	
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سال هشتم،

شمارة 3،
پیاپی 25

آن کمتــر بــه اتفاق‌نظــر رســیده‌اند. باوجــود تحقیقــات بســیاری کــه از قــرن هجــدم میــادی تاکنــون 
دربــارة دیــن ایــران باســتان و پیامبــرش صــورت ‌گرفتــه، هنــوز معماهــای حل‌نشــدة فراوانــی دربــارة 
ایــن دیــن باقــی مانــده اســت؛ چنان‌کــه برخــی همچــون ماریــان مولــه اساســاً منکــر وجــود تاریخــی 
ــی  ــد، برخ ــی او را می‌پذیرن ــود تاریخ ــه وج ــی ک ــان محققان ــه، 1363: 29(. از می ــت‌اند )مول زردش
همچــون مــری بویــس )1386( و نیولــی )1393( او را پیامبــری همچــون پیامبــران ادیــان ابراهیمــی 
می‌داننــد و گروهــی دیگــر ماننــد نیبــرگ )نیبــرگ، 1359( و ویدنگــرن )ویدنگــرن، 1377( شَــمَن قبیله 
ــده از  ــی، 2002: 25( برخــی برآم ــارة خاســتگاهش، برخــی او را اهــل آمــل )دریای ــدش. درب می‌خوانن
غــرب )پــورداوورد، 1377: 23( و برخــی بــه اســتناد مطالعــات زبان‌شــناختی از شــرق و اهالــی خــوارزم 
ــوزگار، 1370:  ــی و آم ــورد اختــاف اســت )تفضل ــز م ــة خــوارزم نی ــای منطق ــه جغرافی ــد. البت می‌دانن
21ـ22؛ هنینــگ، 1379: 75؛ نیولــی، 1381: 227(. زمــان زندگــی زردشــت هــم از ایــن اختلافــات در 
ــان او را  ــد و زم ــی و فارســی را پذیرفته‌ان ــخ ســنتی کتاب‌هــای عرب ــده اســت. برخــی تاری ــان نمان ام
ســدة پنجــم تــا ششــم قبــل از میــاد دانســته‌اند )هنینــگ، 1379: 74، تفضلــی و آمــوزگار،1370: 14(. 
برخــی هــم بــا مطالعــات تاریخــی و زبان‌شــناختی تاریــخ وی را بــه 1000 تــا 12000 پیــش از میــاد 

ــی، 1391: 42؛ بویــس، 1374: 47(.  ــی، 1381: 207؛ نیول ــز، 1391: 12؛ نیول رســانده‌اند )کلن
ــژه گاهــان از ایــن امــر مســتثنی نیســت. اوســتا  ــارة متــون مقــدس زردشــتی و به‌وی اختلافِ‌نظــر درب
ــروده‌های  ــتا. س ــرده اوس ــپَرَد و خ ــداد، ویس ــت‌ها، وندی ــنه‌، یش ــت؛ یس ــش اس ــج بخ ــر پن ــتمل ب مش
منســوب بــه زردشــت کــه گاهــان خوانــده می‌شــوند، در یســنه‌ قــرار دارد و هفــده ســرود از 72 ســرود آن 
را تشــکیل می‌دهــد. گاهــان قدیمی‌تریــن بخــش اوســتا اســت و به‌لحــاظ محتوایــی، زبانــی و زمانــی 
مــورد توجــه خــاص محقّقــان ایــن حــوزه اســت. بــه‌ عقیــدة کلنــز، اوســتا کتابــی یک‌دســت نیســت؛ 
بلکــه آمیــزه‌ای اســت گوناگــون کــه لایه‌هــای آن چنــان بســیار و درهــم پیچیده‌انــد کــه اگــر نــه محال، 
امــا دشــوار اســت کــه بتــوان ســاختار آن را دریافــت و سرگذشــتش را ردیابــی کــرد. دســت‌کم کامــاً 
آشــکار اســت کــه یســنه‌، حــاوی مجموعــه متــون کوتاهــی به‌شــکل منظــوم )گاهــان( و منثــور )یســن 
هفت‌هــا(1  اســت کــه از حیــث مفاهیــم و زبــان بــا دیگــر بخش‌هــا متفــاوت اســت )کلنــز، 1391: 12(. 

1. هپتنگ‌هاینــی یــا هفت‌هــا، یســن‌های 35 تــا 41 را تشــکیل می‌دهنــد و بــه نثــر هســتند. پــس از گاهــان ایــن بخــش قدیمــی 
تریــن بخــش اوســتا اســت. در هفت‌هــا بســیاری از اســطوره‌ها و افســانه‌ها خدایــان قدیــم و پیــش از زردشــت در نواحــی مختلــف 
ایــران، بــا عقایــد زردشــت درآمیخته‌انــد. بــه عقیــدة برخــی، ایــن مطالــب هرگــز بــا عقایــد اولیــة زردشــت ســازگار نیســت و علاقــة 
ــرای  ــا را ب ــن باوره ــتی ای ــان زردش ــدان و روحانی ــده اســت موب ــب ش ــی موج ــه ســنت‌ها قدیم ــدی ب ــه آن دوران و پایبن ــردم ب م

ملموس‌تــر کــردن دیــن مزدیســنا بگنجاننــد )نارتــن، 1383: 130(.
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نــزد محققــان، تفــاوت زبانــی و محتوایــی گاهــان بــا ســایر قســمت‌های اوســتا امــری مــورد 
ــی از  ــناختی حاک ــات زبان‌ش ــج مطالع ــاف اســت. نتای ــورد اخت ــش آن م ــان پیدای ــا زم ــاق، ام وف
ــده  ــروده ش ــتا س ــای اوس ــر بخش‌ه ــر از دیگ ــیار کهن‌ت ــی بس ــه زبان ــان ب ــه گاه ــت ک آن اس
ــگ  ــد. هنین ــی نمی‌دانن ــة زمان ــر فاصل ــی را دالّ ب ــاوت زبان ــن تف ــی ای ــال، برخ ــت؛ بااین‌ح اس
معتقــد اســت صــرف قدمــت زبانــی گاهــان را نمی‌تــوان دلیلــی بــر قدمــت ایــن متــن نســبت بــه 
ســایر بخش‌هــای اوســتا دانســت؛ زیــرا در دیگــر بخش‌هــای اوســتا قطعاتــی وجــود دارد کــه در 
ــتان‌گرایی   ــز باس ــی نی ــر زبان‌شناس ــگ، 1379: 101(. ازنظ ــده‌اند )هنین ــروده ش ــان س وزن گاه
ضرورتــاً بــه معنــی کهنــه بــودن نیســت؛ چــون ادیــان محافظه‌‌کارنــد، تغییــرات در آنهــا به‌کنــدی 
ــدرا، 1391: 45(. از  ــل دارد )مالان ــتان‌گرایی1 تمای ــه باس ــز ب ــن نی ــان دی ــرد و زب ــورت می‌گی ص
ــده‌ای  ــل، ع ــن اســت. در مقاب ــتاری که ــد از ســنت نوش ــی، تقلی ــت زبان ــروه، قدم ــن گ منظــر ای
ــد  ــی آن گرفته‌ان ــدم زمان ــر تق ــان را دال ب ــان گاه ــودن زب ــن ب ــان، که ــر از ایران‌شناس دیگ
ــی  ــت زمان ــن قدم ــزان ای ــارة می ــز درب ــان نی ــزد آن ــه ن ــگل، 1990(. البت ــتتر، 1880؛ آن )دارمس
ــرای  ــه معنــای پذیــرش آن تاریــخ ب ــرا پذیــرش هریــک از زمان‌هــا ب ــدارد؛ زی اجماعــی وجــود ن

ــم. ــه گاهــان را ســرودة شــخص زردشــت بدانی ــرض ک ــن پیش‌ف ــا ای ــه ب گاهــان اســت. البت
ــه شــده  ــددی ارائ ــا ســایر بخش‌هــای اوســتا، نظــرات متع ــی گاهــان ب ــاوت محتوای ــارة تف درب
اســت. گروهــی محتــوای گاهــان را عرفانــی دانســته‌اند و آن را حــاوی مضامیــن عرفانــی می‌داننــد 
ــی  ــل2، 1993(. برخ ــرد  )راس ــاهده ک ــوان مش ــر می‌ت ــی متأخ ــنت‌های عرفان ــار آن را درس ــه آث ک
دیگــر بــر اخلاقــی بــودن محتــوای ایــن متــون تأکیــد کرده‌انــد و زردشــت را همچــون آمــوزگاری 
می‌پندارنــد کــه از نیــک و بــد پنــدار، گفتــار و کــردار ســخن می‌گویــد3  )استاســبرگ، 2004: 8ـ6(. 
ــوع راز  ــز، از ن ــیاق آن را رمزآمی ــبک و س ــته‌اند ‌و س ــد داش ــا تأکی ــر آداب و آیین‌ه ــز ب ــی نی گروه
ــه‌ کار  ــی ب ــی دین ــد کــه احتمــالًا تنهــا در انجمن ــر ایهــام می‌دانن ــی پ ــا خــدا و دارای زبان ــاز ب و نی
می‌رفتــه و میــان عمــوم رواجــی نداشــته اســت )عالیخانــی، 1379: 18-20(. تنــوع ایــن رویکردهــا 

ــی کــه در  ــای واژگان ــد و احی ــه کار نمی‌رون ــره و عــادی ب ــان روزم ــی کــه در زب ــاظ و لغات ــی اســتعمال الف 1. باســتان‌گرایی، یعن
دســترس عمــوم مــردم نیســتند )شــفیعی کدکنــی، 1388: 24(. 

2. نویســنده در ایــن مقالــه، مفاهیــم عرفانــی موجــود در دیــن زردشــتی و به‌ویــژه گاهــان را مــورد بحــث قــرار داده و تأثیــرات 
ــا ســنت‌های فلســفی و دینــی دیگــر را بررســی کــرده اســت.  فرهنگــی و تاریخــی و چگونگــی تعامــل آن ب

3. ازنظــر استاســبرگ، زردشــت بعُــد جدیــدی بــه دیــن در روزگار خــود افــزود کــه همــان مســئولیت اخلاقــی فــرد در انتخــاب 
ــتی اســت. ــل چندگانه‌پرس ــد در مقاب ــد و توحی ــک و ب نی
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بــه محتــوای گاهــان به‌گونــه‌ای اســت کــه فهــم دقیــق محتــوا و جایــگاه آن در نســبت بــا ســایر 
بخش‌هــای اوســتا و نســبت آن بــا جامعــة معاصــرش را بــا دشــواری روبــه‌رو ســاخته اســت. آیــا 
ــرای  ــی پیــش از خــود؟ ب ــداوم ســنت دین ــا ت ــد اســت ی ــاوت و جدی ــی متف ــزی به‌کل گاهــان چی
ــه  ــور جداگان ــا به‌ط ــک از آنه ــدا هری ــان، ابت ــوع محقق ــای متن ــام و نظرگاه‌ه ــن ابه زدودن ای

ــوند.   ــی می‌ش بررس

واکاوی نظریه‌ها
1( هنینــگ، ایران‌شــناس و زبان‌شــناس برجســتة آلمانــی، معتقــد اســت آیینــی کــه زردشــت در 
ــرد  ــر وی، منحصربه‌ف ــن نظ ــت. ای ــوده اس ــی ب ــر یگانه‌گرای ــره مبتنی‌ب ــه، یکس ــرورش یافت آن پ
اســت. از نــگاه او، آییــن زردشــت را تنهــا زمانــی می‌تــوان به‌درســتی دریافــت کــه آن را 
اعتراضــی علیــه یگانه‌گرایــی دانســت. بــه ایــن معنــا کــه هــرگاه تنهــا یــک خــدای نیــک داشــته 
باشــیم کــه جهــان را آفریــده، چــرا جهــان بایــد ایــن چنیــن دور از خیــر و نیکــی باشــد؟ پاســخ 
مبتنی‌‌بــر منطــق و اســتدلال زردشــت بــرای ایــن پرســش ایــن اســت کــه جهــان را خدایــی نیــک 
و روحــی خبیــث کــه نیرویــی یکســان دارنــد و کــردار نیــک را بــه تباهــی می‌کشــند، آفریده‌انــد. 
ایــن یــک جنبــه از نــوآوری زردشــت اســت؛ امــا در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه پیــام زردشــت 
ــاوت را در  ــن تف ــگ ای ــتان دارد، هنین ــران باس ــای ای ــایر آیین‌ه ــا س ــی ب ــه تفاوت ــان چ در گاه

ــد.  ــد می‌دان ــک و ب ــان نی ــام داور می ــام والای انســان در مق دوگانه‌پرســتی و ارزش و مق
ایــن دوگانه‌پرســتی دوگانه‌گرایــی اخلاقــی اســت، نــه از آن نــوع کــه در اعصــار بعــد 
ــد  ــک و ب ــان نی ــرد می ــد. نب ــاده و روح بودن ــا م ــن ی ــاده و ذه ــتیزه‌گر م ــروی س ــر دو نی مبتنی‌ب
از آغــاز زمــان وجــود داشــته و تــا پایــان جهــان نیــز ادامــه خواهــد داشــت. ازآنجاکــه دو نیــروی 
ــردار  ــده،‌ ک ــل تعیین‌کنن ــان عام ــن می ــت. در ای ــوم اس ــام کار نامعل ــد، فرج ــم هم‌توان‌ان متخاص
ــر  ــد ب ــوی زردشــت از انســان، تأکی ــی ن ــی بشــریت اســت )هنینــگ، 1379: 120ـ140( تلق جمع
ــم  ــی از مفاهی ــت، همگ ــذار اس ــان اثرگ ــی جه ــر کل ــاب در ام ــه انتخ ــن ک ــاب و ای ــدرت انتخ ق
ــر  ــت ب ــة زردش ــخ اعتراض‌گون ــی، پاس ــت. وانگه ــگ اس ــگاه هنین ــان در ن ــرد گاه منحصربه‌ف
ــی  ــر بدیع ــت، ام ــتدلال اس ــخی از روی اس ــه پاس ــدوی ک ــه‌ای ب ــم در جامع ــی، آن ه یگانه‌گرای
اســت کــه پیــش از ایــن ســابقه نداشــت. در بررســی دیــدگاه هنینــگ، محورهــای کلیــدی بحــث 

ــمرد:  ــن برش ــوان چنی او را می‌ت
• ســنت دینی معاصر گاهان یگانه‌گرایی بوده است؛
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• گاهــان نگاهی منتقدانه به یگانه‌گرایی دارد؛
• تفــاوت با آیین‌های ما قبل؛

• نوآوری گاهان با طرح مفهوم »آفرینش جهان به‌دســت دو نیروی متضاد«؛
• نقش قدرت انتخاب‌گری انســان میان دو نیروی خیر و شــر؛ 

ــی،  ــر یگانه‌گرای ــت ب ــد زردش ــد از: نق ــث او عبارت‌ان ــتة بح ــاخص‌های برجس ــاس، ش براین‌اس
دوگانه‌گرایــی و اخــاق، و نقــش انســان در انتخــاب میــان خیــر و شــر. مــوارد مذکــور در جــدول 

زیــر نمایــش داده شــده اســت. 

جدول 1. مؤلفه‌ها و شاخص‌های نظریۀ هنینگ

گاهان

شاخص‌هامؤلفه‌ها

نسبت با قبل 
)وضعیت(

 در تعارض با سنت دینی یکتاپرستی
معاصر خود

 تقابل زردشت با سنت
یکتاپرستی پیشین

تفاوت با آیین‌های پیش از خود

محتوا

 دوگانه‌گرایی نوآورانه و نگاهی منتقدانه به یکتاپرستی
توجه به اخلاق  نوآوری با طرح »آفرینش جهان به

«دست دو نیروی متضاد
نقش قدرت انتخاب‌گری انسان میان دو کارکرد

نیروی خیر و شر
اختیار انسان در انتخاب خیر 

یا شر

ــال  ــی در ح ــت آیین ــات زردش ــان حی ــت در زم ــد اس ــوئدی، معتق ــناس س ــرگ، ایران‌ش 2( نیب
پــا گرفتــن و پیشــرفت بــود کــه همچــون بحرانــی، حیــات اجتماعــی قــوم و تیــره‌اش را تهدیــد 
می‌کــرد. وی کــه روحانــی جامعــة عصــر خویــش بــود، بــرای دور کــردن ایــن تهدیــد وارد عمــل 
شــد، گرچــه کار او خالــی از انگیزه‌هــای دینــی نبــود. نیبــرگ بــرای بررســی دینــی کــه زردشــت 
آورنــدة آن اســت بــر گاهــان، و بــرای دســت‌ یافتــن بــه تصویــری از دیــن جامعــة عصــر زردشــت 
ــدای  ــه پرســتش دو خ ــه ک ــن نکت ــر ای ــد ب ــا تأکی ــه دارد. ب ــژه مهریشــت تکی ــر یشــت‌ها به‌وی ب
»میتــره ـ وَرونــه« یکــی از ویژگی-هــای اقــوام آریایــی باســتانی اســت. از منظــر او، اهوره‌مــزدا 
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ــزدا«  ــوره« و »م ــش »اه ــه از دو بخ ــام ک ــن ن ــت. ای ــت نیس ــاختة زردش ــو و برس ــده‌ای ن پدی
ــوان  ــن‌رو، می‌ت ــت. ازای ــه‌ اس ــه کار رفت ــز ب ــه نی ــورت جداگان ــان به‌ص ــده در گاه ــکیل ش تش

ــد.  ــنا بوده‌ان ــان آش ــردم آن زم ــوم م ــرای عم ــن دو واژه ب ــت ای دریاف
ــا اســت. ایــن  ــه معنــای خردمنــد و دان ــان و »مــزدا« ب »اهــوره« اســم جنــس طبقــة خدای
ــام  ــد مــورد نظــر زردشــت ن ــوده؛ بلکــه خداون ــد نب ــرای خداون ــژه‌ ب ــام ‌وی واژة مرکــب هرگــز ن
ــامx  اســت و لقــب او  ــه ن دیگــری داشــته اســت. به‌عبارت‌دیگــر، خــدای زردشــت اهــوره‌ای ب
مــزدا اســت. ایــن خــدای x در واقــع همــان »ورونــه« اســت و علــت اینکــه در ســنت ایرانــی 
ناپدیــد شــده ولــی جفــت او »میتــره« همچنــان باقــی مانــده اســت، تغییــر نــام او اســت. او کــه 
از زمانــی بــه بعــد اهــوره خوانــده ‌شــده اســت، خــدای آســمان روز و روشــنایی و بامــداد اســت 

و »میتــره« خــدای آســمان شــب و ســتارگان )نیبــرگ، 1359: 97(. 
ــت  ــده اس ــناخته‌‌ ش ــدا ش ــن خ ــره« برتری ــد، »میت ــر برمی‌آی ــت‌های اصیل‌ت ــه از یش چنان‌ک
ــه نیروهــای دیگــر داده و عاطــل  ــرا نقــش خــود را ب ــدارد؛ زی و اهوره‌مــزدا دیگــر کارکــردی ن
مانــده اســت. پیــش از بحرانــی کــه در ابتــدای بحــث اشــاره شــد، در تیــرة زردشــت از خــدای 
ــه«،  ــا »وَهومَن ــان ب ــور جه ــد ام ــل و عق ــت. ح ــه اس ــخن می‌رفت ــر س ــزدا، کمت ــر، اهوره‌م برت
»ارَمَیتــی«، »هئورتــات«، »امَرتــات«، »دَئنِــا«، »ســروش« و ماننــد آنــان بــود. ســرور خردمنــد 
در آن بــالا خانــه داشــت و همه‌چیــز را نظــاره می‌کــرد؛ امــا در جهانــی کــه دو پســر همــزادش 
ــدة  ــد تهدیدکنن ــن جدی ــان آیی ــره« ـ هم ــن میت ــت. در »انجم ــرکتی نداش ــد، ش اداره می‌کردن
جامعــة زردشــت ـ خــدای برتــر مؤثــر »میتــره« اســت. در مقابــلِ او اهوره‌مــزدا خــدای 

ــد.  ــری داده می‌ش ــرو و ارزش کمت ــه او نی ــه ب ــرار دارد ک ــی ق ــدان واقع ــده و نه‌چن به‌دورمان
ــاهد  ــه ش ــرد ک ــر ک ــاس خط ــی احس ــود، زمان ــة خ ــی جامع ــر دین ــش راهب ــت در نق زردش
ــن  ــن آیی ــت، ای ــان و مهریش ــهادت گاه ــه ش ــد )ب ــن جدی ــه آیی ــدگان ب ــن گرون ــی گرفت فزون
ــکار و  ــن پی ــرا دی ــن می‌شــدند؛ زی ــن آیی ــوم شــیفتة ای ــزرگان ق ــود. ب انجمــن مهــری اســت( ب
نبــرد بــود و بــا فرمانروایــان و اشــراف پیونــد داشــت و نیــروی برتــری به‌لحــاظ سیاســی بــود. 
ــی کــردن  ــی خشــن داشــت. قربان ــزار می‌شــد، ماهیت ــن کــه مراســم آن در شــب برگ ــن آیی ای
ــی  ــه بحران ــد، 1 ک ــم بودن ــن مراس ــی ای ــر اصل ــه« دو عنص ــردان »هوم ــاه مرگ‌گ »گاو« و گی

1. یســن 32: 12ـ14، آنــان بــا آموزش‌هــای خــود، مردمــان را از بهتریــن کــردار بازمی‌دارنــد. آنــان زندگــی جهانیــان را بــا گفتــار 
ــری  ــه« برت ــر »اشَ ــتاران »دروج« را ب ــهریاری خواس ــان« و ش ــاران وی »کَرپ ــمَ« و ی ــان »گِرِه ــد. آن ــان می‌کنن ــده پریش فریبن
ــت آوردن  ــه دس ــد ب ــه آرزومن ــم ک ــدازه ه ــر ان ــمَ« ه ــزدا » گِرِه ــت. 13: ای م ــاده اس ــره نه ــان را پاداف ــزدا« آن ــد. »م می‌دهن
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ــه« مســت شــود، در روز  ــود. کســی کــه شــب‌هنگام از »هومَ ــرة زردشــت ب در مســیر بقــای تی
ــذاری  ــت. ارزش‌گ ــاک اس ــا خطرن ــرای بق ــوم، ب ــرمایة ق ــتار »گاو«، س ــدارد و کش ــوان کار ن ت
ــمکش  ــی از کش ــرده حاک ــان ک ــن 50 1بی ــنایی روز در یس ــرای روش ــت ب ــه زردش ــتی ک نادرس
پنهانــی بــر ضــد دشــمن دینــی اســت )نیبــرگ، 1359: -58 233(. در واقــع، زردشــت در دفــاع 
ــدای  ــش خ ــت نق ــه تقوی ــت، ب ــاورزی داش ــر کش ــادی مبتنی‌ب ــه اقتص ــی ک ــة گاهان از جامع
ــده  ــدل ش ــده ب ــت و فراموش‌ش ــی دوردس ــه خدای ــه در آن روزگار ب ــرد ک ــدام ک ــزدا اق اهوره‌م
ــدای  ــت خ ــد، بلکــه تقوی ــی جدی ــه آوردن دین ــان منعکــس شــده اســت، ن ــود. آنچــه در گاه ب
ــان و  ــوان گاه ــب، نمی‌ت ــت. به‌این‌ترتی ــی اس ــة زندگ ــه صحن ــدن او ب ــده و بازگردان فراموش‌ش
زردشــت را در تاریــخ دینــی ایــران نقطــة تحولــی دانســت، بلکــه او تنهــا احیاگــر ســنتی اســت 
کــه رو بــه ضعــف گذاشــته بــود. محورهــای کلیــدی نظــر نیبــرگ براســاس آنچــه اشــاره شــد 

بــه شــرح زیــر اســت:
• انقلاب‌ دینی زردشــت علیه دینی که در جامعه در حال شــکل‌گیری بود؛

• وجــود نظــام دو خدایی در عصر گاهان و قــوت گرفتن »میتره« در مقابل »ورونه«؛
• تقابــل زردشــت با دین جدید با تآکید بر »ورونــه« و تغییر نام او به »اهوره‌مزدا«؛

• بازگشــت اهوره‌مزدا به صحنه در گاهان؛
• نقــش زردشــت در راهبری دینی، احیا‌گری و واکنش بــه تغییرات اجتماعی؛
• اثرات ســوء اقتصادی و تأثیر دین جدید بر معیشــت مردم با قربانی کردن.

بــر ایــن مبنــا، شــاخص‌های نظــر او را می‌تــوان چنیــن برشــمرد: تضــاد گاهــان بــا آموزه‌هــای 
ــره«، ابطــال رســم  ــن »میت ــه حاشــیه رفت ــق، ب ــادر مطل ــزدا خــدای ق ــن معاصــرش، اهوره‌م دی

قربانــی کــردن، احیــا اعتقــادات پیشازردشــتی در قالــب گاهــان.

ــه خواســتار  ــان آرزومندان ــود. آن‌گاه آن ــدة زندگــی خــود خواهــد ب ــاه »بدتریــن منــش« باشــد، ســرانجام تباه‌کنن شــهریاری در پن
ــاز  ــا از دیرب ــمَ« و »کَوی«ه ــد. 14: »گِرِه ــی می‌کن ــزی وی نگاهبان ــر هراس‌انگی ــه را در براب ــه اش ــد ک ــد ش ــو خواهن ــام‌آور ت پی
ــد و  ــاری خواهن ــدان ی ــا از دّروَن ــرآن شــدند ت ــان ب ــد. آن ــه کار گرفته‌ان ــش را ب ــروی خوی ــه ســتوه آوردن وی خــرد و نی ــرای ب ب
گفتنــد کــه زندگــی بایــد بــه تباهــی کشــانده شــود تــا دوردارنــد‌ة مــرگ بــه یاری‌شــان برانگیختــه شــود )دوســتخواه، 1371: 25(.

* در تمام نقل‌ها از گاهان از ترجمة جلیل دوستخواه استفاده شده است.
1 . برای مثال، یسن50: 10، ... فروغ خورشید و سپیدة بامدادی، نمود اشه و نیایش برای تو است )همان، 74(.
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سال هشتم،

شمارة 3،
پیاپی 25

جدول 2. مؤلفه‌ها و شاخص‌های نظریۀ نیبرگ

گاهان

شاخص‌هامؤلفه‌ها

نسبت با قبل 
)وضعیت(

ماهیت انقلاب دینی زردشت بر اساس متن 
گاهان

تأکید زردشت بر سنت 
یکتاپرستی پیشین

وجود نظام دو خدایی در عصر گاهان و قوت 
گرفتن »میتره« در مقابل »ورونه«	

محتوا

یگانه‌گرایی کهن الوهیت و یکتایی اهوره‌مزدا در گاهان
نقش زردشت در راهبری دینی، احیا‌گری و 

واکنش به تغییرات اجتماعی
جلوگیری از اثرات سوء اقتصادی و تاثیر کارکرد

قربانی بر معیشت مردم
عملکرد اصلاح‌گرانه

ــورت‌  ــار ص ــه چه ــی، ب ــای یونان ــی متن‌ه ــا بررس ــه، ب ــل فرانس ــناس اه ــت، ایران‌ش 3( بنوِنیس
ــرده اســت:  ــران باســتان اشــاره ک ــن‌داری در ای ــف دی مختل

• مزداپرستی غیرزردشتی هخامنشیان که کتیبه‌های گزارش هرودوت آن را وصف می‌کند؛ 
• دین مغان ماد که در موارد بنیادینی با زردشتی تفاوت دارد؛ 

• دین مغان کاپادوکیه و گونه‌ای انحطاط‌یافته از آیین مزدایی که اسِترابون آن را وصف می‌کند؛ 
• آیین زروانی که پلوتارک ازطریق نوشته‌های تئوپمپوس و یا ادوموس با آن آشنا شده است. 

ــن  ــدة کهن‌تری ــواه آن اســت(، نمایانن ــان کهنــش گ ازنظــر بنونیســت، قدمــت گاهــان )کــه زب
مرحلــة دیــن ایرانــی نیســت. زردشــت بــا دیــن‌آوری خــود قصــد داشــت ســتایش بنیادهــای مجــرد 
ــد کــه در یشــت‌ها ســتوده شــده‌اند. یشــت‌ها  ــزدان باســتانی کن ــن پرســتش ای ــی را جایگزی اخلاق
ــی  ــه دوران ــه ب ــد ک ــد و باورهایی‌ان ــاوی عقای ــا ح ــد؛ ام ــان‌ متأخرترن ــی از گاه ــاظ تاریخ به‌لح
ــد. آییــن زردشــتی ســخت کوشــید ایــن باورهــا را طــرد کنــد، ولــی  کهن‌تــر از گاهــان تعلــق دارن
بعدهــا ناگریــز شــد آنهــا را در خــود مســتحیل نمایــد. از نــگاه او در خوشــبینانه‌ترین حالــت، می‌تــوان 
ــت  ــا مقاوم ــه ب ــران دانســت ک ــی در شــرق ای ــی محل ــام زردشــت را نهضت شــروع و گســترش پی
ــة  ــا هم ــه، ب ــد. درنتیج ــت یاب ــل دس ــی کام ــه چیرگ ــد و نتوانســت ب ــه ش ــج مواج ــای رای کیش‌ه
ــرب  ــه غ ــت و ب ــترش یاف ــاوت گس ــه‌ای متف ــود، درآمیخــت و به‌گون ــش ب ــی برانداختن ــه در پ آنچ
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ــه ایــن محورهــای کلیــدی توجــه  ایــران رســید )بنونیســت، 1371: -4 78(. در بحــث بنونیســت ب
شــده اســت:

• وجود دین‌های متنوع هم‌زمان با ظهور گاهان؛
• جایگزینی اصول اخلاقی به‌جای پرستش ایزدان باستانی در گاهان؛
• تفاوت گاهان و یشت‌ها و تقدم زمانی باورهای موجود در یشت‌ها؛ 

• ناتوانی زردشت در تثبیت دین خود و درآمیختگی با باورهای پیشین.
ــد از: ســتایش  ــوان براســاس محورهــای یادشــده طــرح کــرد، عبارت‌ان شــاخص‌هایی کــه می‌ت
مفاهیــم اخلاقــی، قدمــت یشــت‌ها، تغییــر مراحــل دیــن‌داری در طــول زمــان، مقاومــت باورهــای 

پیشــاگاهانی و تــداوم آنهــا بعــد از زردشــت. 

جدول 3. مؤلفه‌ها و شاخص‌های نظریۀ بنونیست

گاهان

شاخص‌هامؤلفه‌ها

نسبت با قبل 
)وضعیت(

تقابل زردشت با سنت پیشینوجود دین‌های متنوع همزمان با ظهور گاهان

تفاوت گاهان و یشت‌ها و تقدم زمانی 
باورهای موجود در یشت‌ها	

جایگزینی اصول اخلاقی به جای پرستش محتوا
ایزدان باستانی

جایگزینی اصول اخلاقی به 
جای پرستش ایزدان باستانی

رشد دین زرتشت و درآمیختگی با باورهای کارکرد
پیشین	

غلبة وضعیّت فرهنگی اجتماعی

4( ویدنگــرن، ایران‌شــناس و اســتاد زبان‌هــای باســتان اهــل ســوئد و شــاگرد نیبــرگ بــود و بســیاری 
از نظــرات اســتادش را حفــظ کــرد. از منظــر او، ظهــور زردشــت انقلابــی حقیقــی در اجتمــاع آریایــی 
اســت. زردشــت دیــن نوینــی را تجســم بخشــید کــه بــر ضــد دیــن قدیمــی برانگیختــه شــد. تصویــر 
او از جامعــة معاصــر زردشــت همســان بــا تصویــر نیبــرگ اســت؛ جامعــه‌ای یک‌جانشــین بــا اقتصــادی 
مبتنی‌بــر پــرورش دام )گاو(. آیینــی در جامعــه پدیــد آمــده بــود کــه در آن گاو در معــرض رفتار وحشــیانة 
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گروهــی قــرار می‌گرفــت، به‌گونــه‌ای کــه ایــن امــر موجــب تزلــزل اقتصــاد جامعــه شــده بــود. ویدنگرن، 
وجــه نوآورانــه و انقلابــی دیــن زردشــت را در یکتــا دانســتن اهورامــزدا می‌دانــد. اهورامــزدای زردشــت، 
خــدای قــادر مطلقــی اســت کــه تضــاد نیــک و بــد در او وجــود دارد و نیــز بــا »ســپنته‌مینو« وحــدت 
دارد. زردشــت مفهــوم »امشاســپندان« را از دیــن ســنتی اقتبــاس کــرد و نقــش جدیــدی بــه آنهــا داد. 
بــه ایــن معنــا کــه جنبــة روحانــی و تعالــی بــه آنهــا بخشــید و آنــان را صادرشــده از اهوره‌مــزدا دانســت. 
ــه  ــود ک ــرح می‌ش ــن مط ــان روح و ت ــی می ــان تقابل ــرن در گاه ــاد ویدنگ ــه اعتق ــرآن، ب افزون‌ب
ــه معــاد  البتــه ایــن تقابــل مفهــوم ضدیــت و دشــمنی میــان آن دو را نمی‌رســاند. زردشــت آگاهــی ب
قدیمــی نــزد ایرانیــان را هــم جنبــه‌ای معنــوی بخشــید و درک تــازه‌ای از »چینــود« مطــرح ســاخت کــه 
ــه اعتقــاد ویدنگــرن، زردشــت خــود را  ــرد.1 ب ــه آســمان می‌ب براســاس آن، ایــن پــل روان انســان را ب
فرســتادة خــدا معرفــی کــرد کــه وحــی او را بــه زبــان مــی‌آورد و معتقــدان را پــس از مــرگ راهنمایــی 
خواهــد کــرد،2  از آزمایــش »وَر« ســخن می‌گویــد و بــه خــود چهــره‌ای منجــی می‌دهــد. ویدنگــرن، 
ــد،  ــه بع ــش ب ــن بخ ــد از ای ــاره می‌کن ــد و اش ــان می‌دان ــر از گاه ــنه را متأخرت ــا از یس فصــل هفت‌ه
اندک‌انــدک آثــار التقــاط اندیشــه‌های زردشــت بــا اندیشــه‌های پیشــین آغــاز می‌شــود. در ادامــه و در 
یشــت‌ها، ســبک ادبــی بــر حلقــة پیــروان اثــر می‌گــذارد و زردشــت از انســانیت خــود فاصلــه می‌گیــرد 
و نوعــی الوهیــت می‌یابــد. ســه اصــل اندیشــة نیــک، گفتــار نیــک و کــردار نیــک از ایــن زمــان خــود را 
ــو  ــده‌ای ن ــود دارد، پدی ــان وج ــر، آنچــه در گاه ــد )ویدنگــرن، 1377: 143-99(. به‌عبارت‌دیگ می‌نمایان
و بدیــع اســت؛ امــا ایــن پدیــده در ادامــة ســنت و پــس از زردشــت، رفته‌رفتــه دچــار التقــاط اندیشــه‌ها 
ــای  ــرد. محوره ــه می‌گی ــود فاصل ــت خ ــود، از اصال ــذار آن ب ــت بنیان‌گ ــه زردش ــی ک ــود و پیام می‌ش

ــن برشــمرد: ــوان چنی ــارة گاهــان را می‌ت ــدگاه ویدن‌گــرن درب ــدی دی کلی
• نقش انقلابی زردشت در جامعة خود؛ 

• اقتباس از باورهای سنتی و عرضة دین جدید؛ 
• یکتایی و مطلق بودن اهوره‌مزدا در گاهان؛

• تقابل روح و تن؛

1. یســن 46: 10، ای اهوره‌مــزدا! به‌درســتی می‌گویــم هرکــس ـــچه مــرد و چــه زن ـ کــه آنچــه را تــو در زندگــی بهتریــن کار 
شــناخته‌ای بــورزد، در پرتــو »منــش نیــک« از پــاداش »اشَــه و شــهریار مینــوی« برخــوردار خواهــد شــد. مــن چنیــن کســانی را 

بــه نیایــش تــو رهنمــون خواهــم شــد و همــة آنهــا را از »گــذرگاه داوری« خواهــم گذرانیــد )دوســتخواه، 1371: 56(.
2. یسن 28: 8، ای اهوره‌مزدا! این را از تو خواستارم که بزرگ‌ترین دهش و رسایی و رامش و پیوستگی با »اشَه« را به »فرشوشتر« ارزانی داری و 

همین پاداش را در پرتو »شهریاری« نیک خویش، به دیگر پیروانم ببخشی. بشود که ما هماره فرستادگان تو باشیم )همان، 9(.
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• مفاهیم آخرت‌شناختی مانند چینود پل؛
ــات  ــس از حی ــر پ ــه‌های هم‌عص ــر اندیش ــا دیگ ــان ب ــده در گاه ــه‌های منعکس‌ش ــاط اندیش • التق

زردشــت؛
• انعکاس التقاط اندیشه‌ها در یشت‌ها.

بــر این‌اســاس، شــاخص‌های دیــدگاه ویدنگــرن عبارت‌انــد از: نــوآوری زردشــت، عرضــة مفاهیــم 
جدیــد دینــی برمبنــای باورهــای پیشــین، یکتایــی اهوره‌مــزدا، آخرت‌شناســی، و تأخــر زمانــی یشــت‌ها. 

جدول4. مؤلفه‌ها و شاخص‌های نظریۀ ویدنگرن

گاهان

شاخص‌هامؤلفه‌ها

نسبت با قبل 
)وضعیت(

تقابل زردشت با سنت ماقبلیکتایی و مطلق بودن اهوره‌مزدا در گاهان

التقاط اندیشه‌های منعکس شده در گاهان با 
دیگر اندیشه‌های هم عصر	

انعکاس التقاط اندیشه‌ها در یشت‌ها

محتوا

یگانه‌گرایی جدیداقتباس از باورهای سنتی و عرضه‌ی دین جدید

مفاهیم آخرت‌شناختی مانند چینود پل

تقابل روح و تن

نقش اصلاح‌گرانهنقش انقلابی زردشت در جامعه‌ی خود	کارکرد

ــود. در  ــان شــرق و ایران‌شــناس اهــل بریتانیایــی ب ــر، متخصــص و پژوهشــگر ادی جــدول 5( زن
ــد  ــا آن دینــی کــه بعدهــا محکومــش کــرد، پیون ــی اســت کــه احتمــالًا ب ــگاه او، زردشــت روحان ن
داشــته اســت. زنــر از یســن 321  چنیــن نتیجــه می‌گیــرد کــه دیــن ســنتی جامعــه شــامل مراســمی 
از گونــة مراســمات دیــن مهــری اســت؛ ذبــح گاو نــر یــا مــاده در شــب‌هنگام یــا در مکانــی بــه دور 
از تابــش خورشــید. ایــن قربانــی بــرای »دِئوه«‌هــا انجــام و به‌همــراه آن »هــوم« نوشــیده می‌شــد. 

1. ر.ک پاورقی 1 صفحة 7 .
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زردشــت خــودش را چنــان پیامبــری می‌دانــد کــه از جانــب خــدا فرســتاده شــده و نه‌تنهــا تعالیــم 
ــی  ــردازد. یک ــز می‌پ ــر نی ــادی کهن‌ت ــال عب ــاح اعم ــه اص ــه ب ــد، بلک ــه می‌کن ــدی را ارائ جدی
از ایــن اصلاحــات، محکــوم کــردن »دئوه«‌هــا در جایــگاه خدایــان شــرور و ســکوت معنــادارش 
دربــارة ســایر خدایــان اســت. زنــر، گاهــان را ـ در مقایســه بــا ریــگ وداـ حــاوی پیامــی توحیــدی 

می‌دانــد.
ــد  ــک و ب ــان نی ــر می ــزدا را مخی ــی اهوره‌م ــان و حت ــار، انس ــل اختی ــاس اص ــت براس  زردش
ــت،  ــات زردش ــر ابداع ــد. از دیگ ــک را برمی‌‌گزین ــواره نی ــزدا هم ــه اهوره‌م ــت، اگرچ ــته اس دانس
مفهــوم مینــوی نیــک و مینــوی بــد اســت. دربــارة منشــأ ایــن دو نیــز، چنان‌کــه در گاهــان آمــده، 
اهوره‌مــزدا پــدر مینــوی نیــک و بــد اســت و ایــن دو، همزادنــد. براین‌اســاس، می‌تــوان دریافــت 
ــه بــدی  ــا انتخــاب خــود ب ــد ب کــه اهوره‌مــزدا پــدر »انَگره‌مینــو« نیــز هســت؛ اگرچــه مینــوی ب
ــزدا را  ــه اهوره‌م ــد ک ــن باش ــت ای ــام زردش ــی پی ــة اصل ــد، مای ــر می‌رس ــه نظ ــت. ب ــده اس گرایی
به‌شــکل چشــمگیری رفعــت بخشــیده اســت. ایــن در حالــی اســت کــه زردشــت او را نــه صرفــاً 
بهتریــن و بزرگ‌تریــن خدایــان، بلکــه خالــق یگانــه و حافــظ جهــان، قــادر متعــال و دانــای مطلــق 
ــق  ــا ازطری ــن جوهره ــا ای ــود، ام ــده می‌ش ــپنته‌مینو« خوان ــک و »س ــدر اندیشــة نی ــد. او پ می‌دان
ــه  ــد ب ــی خداون ــات جاودان ــد؛ بلکــه همچــون صف ــا نیامده-ان ــه دنی ــل ب عمــل جســمانی تولیدمث
وجــود آمده‌انــد )زنــر، 1961م.: 38ـ53(. از نــگاه زنــر، بازگشــت بــه آیین‌هــای پیــش از زردشــت 
ــلطنت  ــن س ــا فروریخت ــتی ب ــة زردش ــة اولی ــرا جامع ــت؛ زی ــی‌ گرف ــا پ ــل هفت‌ه ــد از فص را بای
ویشتاســپ و مغلــوب شــدن در برابــر کــوروش، حامــی خــود را از دســت داد و شــروع بــه ســازگار 
ــوری  ــای مح ــان، 73ـ74(. مؤلفه‌ه ــرد )هم ــی ک ــدة سیاس ــرایط دگرگون‌ش ــا ش ــود ب ــردن خ ک

ــرد:  ــان ک ــن بی ــوان چنی ــر را می‌ت ــدگاه زن دی
• اصلاحات زرتشــت در اعمال عبادی؛ 

• تفاوت دین زرتشــت با سنت‌های هم‌عصر؛ 
• بازتعریــف اهوره‌مزدا با ویژگی‌های الهی؛ 

• ابــداع مفهوم مینوی نیک و بد؛
• آزادی انســان در انتخاب میان نیک و بد؛

• تأثیر شــرایط سیاسی بر دین؛ 
بـــر این‌اســـاس، شـــاخص‌های زیـــر را می‌تـــوان از دیـــدگاه زنـــر اســـتخراج کـــرد: 
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ـــر  ـــد ب ـــی، تأکی ـــم قربان ـــر در مراس ـــرور، تغیی ـــان ش ـــة خدای ـــا به‌منزل ـــردن »دئوه«‌ه ـــوم ک محک
خالقیـــت و یگانگـــی اهوره‌مـــزدا در جایـــگاه پـــدر ســـپنته‌مینو، نقـــش انتخاب‌گـــری انســـان 

در شـــکل‌گیری مینـــوی نیـــک و بـــد، و اثـــر تحـــولات سیاســـی بـــر دیـــن.

جدول 5. مؤلفه‌ها و شاخص‌های نظریۀ زنر

گاهان

شاخص‌هامؤلفه‌ها

نسبت با قبل 
)وضعیت(

ــنت‌های  ــا س ــت ب ــن زرتش ــاوت دی تف
او هم‌عصــر 

تقابل زردشت با سنت ماقبل

	

محتوا

تأکیــد بازتعریف اهوره‌مزدا با ویژگی‌های الهی و  یگانه‌گرایــی جدیــد 
ــی ــاب اخلاق ــر انتخ ب

آزادی انسان در انتخاب میان نیک و بد

کارکرد

و اصلاحات زرتشت در اعمال عبادی اصلاح‌گرانــه  نقــش 
اثرپذیرفتــن از وضعیــت سیاســی تأثیر شرایط سیاسی بر دین

6( ماریــان مولــه، پژوهشــگر اسطوره‌شناســی و ادبیــات ایــران باســتان، ازجملــه محققانــی اســت 
ــی  ــد هم‌زمان ــد از دی ــر را بای ــتای متأخ ــان و اوس ــود در گاه ــای موج ــت تفاوت‌ه ــد اس ــه معتق ک
ــمت‌های  ــایر قس ــان و س ــای گاه ــه تفاوت‌ه ــت ک ــد اس ــی. او معتق ــه در زمان ــرد و ن ــی ک بررس
ــا لایه‌هــای مختلــف و ظهــورات  اوســتا ســیر تحولــی را نشــان نمی‌دهــد، بلکــه نشــان از دینــی ب

ــد از:   ــتی عبارت‌ان ــن زردش ــده از دی ــطوح آشکارش ــه دارد. س چندگان
ســطح اول: شــامل متــن اوســتا کــه مشــتمل بــر دو بخــش اســت: الــف( دینــی کــه در گاهــان بــروز 

یافتــه اســت.  ب( دیــن نخبــگان و روحانیــون؛ 
سطح دوم: مشتمل بر کتیبه‌ها که دین شاهان هخامنشی است؛ 
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سال هشتم،

شمارة 3،
پیاپی 25

ــد و حاصــل  ــه دســت می‌آی ــی ب ســطح ســوم: شــامل دینــی اســت کــه از گــزارش مورخــان یونان
ــه، 1363: 98-99(.  مشــاهدات مورخــان از دیــن‌داری عامــة مــردم اســت )مول

ــان  ــه گاه ــوط ب ــه مرب ــن لای ــه داخلی‌تری ــد ک ــر متحدالمرکزی‌ان ــون دوای ــطوح همچ ــن س ای
اســت، خارجی‌تریــن آن دیــن عامــة مــردم و دیــن شــاهان هخامنشــی نیــز در میــان آن قــرار دارد 
)دوشــن‌گیمن، 1383: 15(. مولــه بــه ایــن شــیوه، مبانــی دیگــری را کــه تقریبــاً به‌صــورت اصــول 
ــرار داده  ــده، مجــدداً مــورد بررســی ق ــران‌ باســتان ســایه افکن ــر تحقیقــات ای ــی پذیرفته‌شــده ب کل
ــر  ــد، اصلاح‌گ ــر نمی‌دان ــت را اثبات‌پذی ــی زردش ــود تاریخ ــه وج ــدا از آنک ــال، ج ــرای مث ــت. ب اس
پنداشــتن او را متأثــر از کتــاب مقــدس می‌دانــد. عمومــاً می‌پندارنــد او خدایــی یگانــه را می‌پرســتید 
کــه شــش »امَشاســپند« پیرامونــش را فراگرفته‌انــد. بعدهــا نیــز گروهــی از الوهیت‌هایــی کــه خــود 
زردشــت طــرد کــرده بــود، بــه ایــن دیــن بازگشــتند. افزون‌بــر ایــن، پیــام گاهــان را پرســتش نــاب 
ذهنــی معرفــی می‌کننــد. بــه اعتقــاد مولــه، همــة ایــن اصــول دربــارة دیانتــی توحیــدی بــا بافــت 
دینــی نخســتین هــزارة پیــش از میــاد مغایــر اســت کــه در آن دیــن را نمی‌تــوان بــدون مناســک 
و بــدون قربانــی تصــور کــرد، حتــی اگــر از ویژگــی نیایش‌ســرایانه گاهــان هــم صرف‌نظــر شــود. 
مولــه معتقــد اســت اگــر زردشــت، پیامبــری اصلاح‌گــر در نظــر گرفتــه شــود، اصــاح او ضدآیینــی 
و البتــه کم‌نتیجــه بــوده اســت؛ زیــرا پرســتش ایــزدان، اعتقــادات وی را بــه عقــب رانــد. او دربــارة 
ــود  ــی وج ــن ودای ــی در دی ــای گاهان ــة آموزه‌ه ــن هم ــد به‌یقی ــز می‌گوی ــت نی ــای زردش نوآوری‌ه
ــه  ــی‌ای ک ــا و دوگانگ ــتیز آنه ــا، س ــا و »دئوه«‌ه ــان »اهوره«‌ه ــاد می ــون تض ــوری همچ دارد. ام
ــی  ــوزة قربان ــی«، آم ــه »ارَمَیت ــتیز اســت، تجسم‌بخشــیِ برخــی هســتی‌ها ازجمل ــن س ضــروری ای
ــه«،  ــه »ورون ــه ایــن واقعیــت کــه در دیــن زردشــتی الوهیــت اصلــی ن و مــوارد دیگــر. ازنظــر مول
ــود.  ــم ش ــته فه ــه از گذش ــد آگاهان ــع پیون ــانة قط ــاً نش ــد الزام ــام دارد، نبای ــزدا« ن ــه »اهوره‌م بلک
ایــن موضــوع ـ از حیــث مشــابهت ـ چیــزی بیــش از تعویــض »ادَونــای« بــا »یهــوه« در گفتمــان 
کتــاب مقــدس نیســت. البتــه ایــن امــر بــه آن معنــا نخواهــد بــود کــه گاهــان مفهــوم پالوده‌تــری 
ــا ســرودهای آیینــی ودا نشــان نمی‌دهنــد؛ بلکــه ایــن تفــاوت مســتلزم  از الوهیــت را در مقایســه ب

ــخ نیســت.  ــن از تاری ــر و آگاه در لحظــه‌ای معی ــردی اصلاح‌گ ــر ف تأثی
مولــه »اصــل انتخــاب« را نیــز هــم از آن‌رو کــه نــوآوری زردشــت باشــد و هــم اینکــه مقولــة 
ــه  ــه، انتخــاب ن ــه اعتقــاد مول ــرار داده اســت. ب ــد ق انتخــاب اخلاقــی مــد نظــر باشــد، مــورد تردی
میــان نیکــی و بــدی، بلکــه انتخــاب آیینــی اســت. افــراد بایــد انتخــاب کننــد چــه کســی را بپرســتند. 
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نیــک آن چیــزی اســت کــه بــرای مــن یــا قبیلــة مــن نیــک اســت و بــد آن چیــزی اســت کــه بــه 
ــز  ــزدا« را می‌پرســتند، بیــش از هرچی ــد. اگــر جــای »دئوه‌«هــا، »اهوره‌م ــة مــن آســیب می‌زن قبیل
ــد  ــرای آن کــس کــه نیازمن ــد نعمت‌هــا را ب ــد تنهــا او می‌توان ــن دلیــل اســت کــه دریافته‌ان ــه ای ب
آنهــا اســت، فراهــم ســازد. افزون‌بــر ایــن، تضــاد »دئوه«‌هــا و »اهوره«‌هــا نیــز مســتلزم اهریمنــی 
ــا  ــر و »دئوه«‌ه ــب و برت ــی بی‌رقی ــا خدایان ــت. »اهوره‌«ه ــری نیس ــت دیگ ــی و الوهی ــردن یک ک
خدایانــی جنگاورنــد. گاهــان زندگــی و نگاهبانــی از آن را می‌ســتاید. ایــن آمــوزه نمی‌توانــد خدایــان 
جنــگاور را مــورد پرســتش قــرار دهــد. در عــوض، شــهریاران نیکــی را می‌ســتاید کــه کارکردشــان 
ــای  ــوز الوهیت‌ه ــان هن ــا در گاه ــت. »دئوه«‌ه ــی اس ــردن زندگ ــارور ک ــی و ب ــم کیهان ــظ نظ حف
هندوایرانــی هســتند کــه آیینشــان بــا آییــن گاهانــی در تضــاد اســت )مولــه، 1395: 40-25 و -195

197(. از دیــدگاه مولــه، وحــی و پیــام‌آور جدیــدی در کار نیســت و زردشــت کــه اساســاً شــاید وجــود 
تاریخــی هــم نداشــته باشــد، هیــچ تحولــی در دیــن کهــن ایرانــی ایجــاد نکــرده اســت، بلکــه دیــن 
در ســیر خــود بــدون هیــچ وقفــه‌ای در جریــان بــوده اســت. بــر مبنــای دیدگاه‌هــا و اســتدلال‌هایی 

ــوان برشــمرد: ــر را می‌ت ــه مطــرح کــرده اســت، مؤلفه‌هــای محــوری زی کــه مول
• وجود لایه‌های مختلف دین‌داری زردشتی؛

• عدم سیر تحولی به‌واسطة آنچه در گاهان بازتاب یافته است؛
• ابهام در اثبات وجود تاریخی شخصیت زردشت؛

• ضرورت مناسک و آیین‌های قربانی برای زردشتی اولیه؛
• عدم پیام‌آوری و اصلاح‌گری زردشت؛

• بازگشت تضاد »اهوره«‌ها و »دئوه«ها به پیش از زردشت؛
• »اهوره‌مزدا« الوهیتش را در قالب تغییر نام از »وَرونه« به دست آورد؛

• انتخاب‌گری میان آیین‌ها و نه میان نیک و بد.
ــة  ــه‌ گون ــود س ــد از: وج ــای عبارت‌ان ــن مؤلفه‌ه ــای ای ــر مبن ــه ب ــدگاه مول ــاخص‌های دی ش
دیــن‌داری به‌صــورت هم‌زمــان )دیــن نخبــگان، دیــن مذکــور در کتیبه‌هــا، دیــن شــاهان 
ــا  ــداوم الوهیت‌ه ــود زردشــت، ت ــی باوج ــن‌داری ایران ــة دی ــوع وگون ــن ن هخامنشــی(، تحــول نیافت
پــس از گاهــان، انتخاب‌گــری میــان آیین‌هــا و نــه میــان نیــک و بــد، ظهــور اهوره‌مــزدا در قالــب 

ــه«. ــام از »ورون ــر ن تغیی
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جدول 6. مؤلفه‌ها و شاخص‌های نظریۀ ماریان موله

گاهان

شاخص‌هامؤلفه‌ها

نسبت با قبل 
)وضعیت(

وجــود لایه‌هــای مختلــف دینــداری 
ــتی  زردش

استمرار دین زردشتی در ادامه 
سنت پیشین

عدم سیر تحولی به واسطه‌ی آن‌چه در گاهان 
بازتاب یافته

عدم پیام‌آوری و اصلاح‌گری زردشت

عدم اثبات وجود تاریخی شخصیت زردشت

محتوا

تضاد »اهوره«‌ها و »دئوه«ها به پیش از 
زردشت باز می‌گردد

یگانه‌گرایی کهن 

»اهوره‌مزدا« الوهیتش را در قالب تغییر نام از 
»وَرونه« به دست آورد

کارکرد

ضرورت مناسک و آیین‌های قربانی برای زردشتی 
اولیه

تأیید دین قبیله‌ای زردشت

انتخاب‌گری میان آیین‌ها و نه میان نیک و بد

ــژ در بلژیــک، زردشــت را اصلاح‌گــری  ــی دانشــگاه لی 7( دوشــن‌گیمن، اســتاد زبان‌هــای ایران
می‌دانــد کــه دیــن جامعــة خــود را متحــول کــرد. ایــن اصلاحــات چنان‌انــد کــه پیــام او در گاهــان 
ــه دیــن جدیــدی تبدیــل می‌کنــد. زردشــت بســیاری از عناصــر دینــی زمــان خویــش را یــا  را ب
ــت  ــت زردش ــزان موفقی ــن‌گیمن می ــه دوش ــد. البت ــر می‌ده ــی تغیی ــا به‌کل ــرد و ی ــده می‌گی نادی
ــن او  ــه دی ــی ب ــان الحاقات ــد از گاه ــرا بع ــد؛ زی ــی نمی‌کن ــت ارزیاب ــدان مثب ــر را چن ــن ام در ای
ــه  ــت خوش‌بینان ــا در حال ــود ی ــا رد کــرده ب افــزوده می‌شــود کــه زردشــت بســیاری از آنهــا را ی
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مســکوت باقــی گــذارده بــود. هم‌چنان‌کــه بــا فاصلــة کمــی پــس از او، ســرودهایی در ســتایش 
ــن‌گیمن، 1363: 110(.  ــت1  )دوش ــرودهای او راه یاف ــه‌ س ــه در مجموع ــی بیگان ــودات اله موج
بــرای روشــن‌ شــدن نظــر دوشــن‌گیمن، بــه برخــی از اصلاحاتــی کــه در گاهــان منعکــس شــده 

اســت، اشــاره می‌شــود تــا تفــاوت پیــام زردشــت بهتــر درک شــود. 
ــی اســت؛  ــذار یگانه‌گرای ــه زردشــت پایه‌گ ــه اســت ک ــن نظری ــف ای اوّل( دوشــن‌گیمن مخال
ــه  ــق ب ــی مطل ــر یکتاگرای ــه دیگــر قســمت‌های اوســتا شــواهدی دال ب ــه در گاهــان و ن ــرا ن زی
ــوآوری  ــن‌گیمن، 1363: 222(. ن ــدارد )دوش ــود ن ــت، وج ــرائیل اس ــزد بنی‌اس ــه ن ــی ک مفهوم
ــر پایــة ســتیز میــان  زردشــت در آن اســت کــه در نظــام دوگانــة کهــن ایــزدان، کــه معمــولًا ب
ــزدا«،  ــام »اهوره‌م ــداع ن ــر اب ــت، افزون‌ب ــن اس ــدگار بنیادی ــا آفری ــب ب ــن رقی ــک جهان‌آفری ی
ــی همچــون  ــز در آن گــرد آورده اســت )دوشــن‌گیمن، 1385: 245(. او ایزدان ــدار را نی ــة اقت جنب
ــق  ــع و ملح ــتی‌ها را تاب ــة هس ــرد و هم ــوم ک ــا را محک ــت، »دئوه«‌ه ــده گرف ــره« را نادی »میت
ــدادی  ــا و اج ــد آب ــاد پیون ــق ایج ــان ازطری ــق گاه ــاق طب ــن الح ــرار داد. ای ــزدا ق ــه اهوره‌م ب
ــتره«  ــت »خِشَ ــت و مالکی ــی« اس ــه« و »ارَمَیت ــه«، »وَهومن ــدر »اشَ ــه پ ــزدا ک ــان اهوره‌م می
 .)258-259  :1363 )دوشــن‌گیمن،  گرفــت  صــورت  دارد،  را  »امَرتــات«  و  «هئورتــات«  و 
ــات  ــه صف ــدی ب ــه پایبن ــود کــه هیچ‌گون ــی ب ــی خدای ــوآوری زردشــت در معرف به‌عبارت‌دیگــر، ن

ــان، 56(.  ــت )هم ــان نداش ــین خدای ــدة پیش ــنتی شناخته‌ش س
ــز داشــت. از  ــی نی ــر سرنوشــت و تقدیرگرای ــا آموزه‌هــای خــود، اعتراضــی ب دوّم( زردشــت ب
نظــر دوشــمن‌گیمن، زردشــت بــا »زروان«، خدایــی کــه بــرای داشــتن فرزنــد قربانــی می‌کــرد، 
ــد و خدایــی جامــع میــان ایــن دو وجــه  ــد »زروان«، خــدای نیــک و ب ــود. »وایــو« فرزن آشــنا ب
ــت و  ــاز اس ــة آغ ــا، نقط ــا فض ــان ی ــم زم ــدای مبه ــان، 106(. »زروان« خ ــت )هم ــاد اس متض
ــت  ــر آن اس ــان، بیانگ ــی در زم ــل تدریج ــن تکام ــد. ای ــل می‌یاب ــج از او تکام ــز به‌تدری همه‌‌چی
ــطورة  ــان اس ــه زب ــارت دارد. ب ــر آن نظ ــد و ب ــدود می‌کن ــان را مح ــپهر جه ــه »زروان، س ک
ــز، 1368:  ــت« )هینل ــده اس ــدر ش ــی در ازل مق ــدال کیهان ــق ج ــراد ازطری ــر اف ــی، تقدی نجوم
ــد 4  ــارة 30، بن ــه اســتناد گاهــان )پ ــر را نســخ کــرد و ب 119(. زردشــت پرســتش زمــان و تقدی

1. ایــن موضــوع کــه زردشــت بعــد از طــرد شــدن از قبیلــة خــود بــه غــرب رفتــه و در آنجــا موافقــت ضمنــی بــا آییــن »هومــه« و 
قربانــی از خــود نشــان داده اســت، مخالــف نظــر نیبــرگ اســت. او موافقت‌هایــی را کــه در متــون غیرگاهانــی وجــود دارد، نتیجــة 

بازگشــت بــه ســنت‌های پیشــین می‌دانــد.
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و 5( اصــل را بــر انتخــاب نهــاد.1  بــه نظــر او، جهــان از پیــکار روان آفریننــده بــا روح ویرانگــر 
سرشــار بــود کــه بــه نابــودی دومــی و پیــروزی جاودانــی اولــی منجــر مــی‌شود )دوشــن‌گیمن، 

 .)116  :1363
ــرد.  ــون ک ــج را دگرگ ــم رای ــیاری از مفاهی ــت بس ــن‌گیمن، زردش ــة دوش ــه گفت ــوم( ب س
بــرای نمونــه، مفهــوم »ور«2  کــه ایرانی‌هــا بســیار از آن بهــره می‌گرفتنــد را در معنــای 
فرجام‌شناســی بــه کار گرفــت. ایــن مفهــوم تــا حــد جهانــی بــزرگ شــده اســت و بــر هواخواهــان 
ــطوره‌ها  ــی اس ــن برخ ــت همچنی ــود. زردش ــال می‌ش ــی اعم ــت‌گویی در داوری نهای دروغ و راس
را بازتعبیــر کــرد. بــرای مثــال چــون بــا »میتــره« مخالــف بــود و قربانــی و خونریــزی را مــردود 
ــر  ــالًا پیش‌ت ــه احتم ــرد ک ــه ک ــی ارائ ــتن گاو ازل ــطورة کش ــدی از اس ــر جدی ــت؛ تعبی می‌دانس

ــن‌گیمن، 1363: 114-115(.  ــود )دوش ــان آن ب ــش قهرم ــاروری و آفرین ــره« در ب »میت
ــش  ــن پی ــا دی ــتی‌گری ب ــازگاری زردش ــاز س ــنه را آغ ــا در یس ــش هفت‌ه ــن‌گیمن بخ دوش
ــده  ــام او خوان ــه پی ــود، اگرچ ــت نمی‌ش ــه زردش ــاره‌ای ب ــر اش ــه دیگ ــد؛ چنان‌ک ــود می‌دان از خ
ــد خداپرســتی مطــرح می‌شــود؛  ــن چن ــرای تبیی ــه« ب ــد، واژة »یَزَتَ ــن رون ــة ای می‌شــود. در ادام
ــد و  ــل می‌یاب ــی تکام ــت‌ها آخرت‌شناس ــت. در یش ــه نیس ــدای یگان ــخن از خ ــر س ــرا دیگ زی
عقیــده بــه رســتاخیز بــا بن‌مایه‌هــای افســانه‌ای غنــی می‌شــود. در وندیــداد3  نیــز دوگانه‌گرایــی 
به‌شــدت پررنــگ می‌شــود و همه‌چیــز بــا آن تبییــن می‌شــود )دوشــن‌گیمن، 1385: -271

ــت:  ــر اس ــدی زی ــای کلی ــاوی مؤلفه‌ه ــن‌گیمن ح ــدگاه دوش 275(. دی
• ابداع دین جدید با تغییر ســاختارهای پیشین؛

• ناتوانی زردشــت در ایجاد تغییرات گســترده در نگرش دینی؛
• تمرکز زردشــت بر دوگانه‌گرایی اخلاقی با محوریت یک خدا؛

• بازتفســیر اســطوره‌ها و نهادن اصل »انتخاب« به‌جای »تقدیر«؛

1. یســن 30: 5ـ4، آن‌گاه کــه آن دو »مینــو« بــه هــم رســیدند، نخســت »زندگــی« و »نازندگــی« را بنیــاد نهادنــد و چنیــن باشــد 
ــو«  ــود. از آن دو »مین ــد ب ــوادران »دروج« خواه ــی، ه ــن زندگ ــروان »اشــه« را بدتری ــش«، پی ــن من ــان هســتی: »بهتری ــه پای ب
ــه  ــه ب ــان ک ــانده اســت، و آن ــه را پوش ــمان جاودان ــه آس ــو« ک ــپندترین مین ــد و »س ــار گروی ــن رفت ــه بدتری ــواه »دروج« ب هواخ

ــتخواه، 1371: 15(. ــد )دوس ــه« را برگزیدن ــد، »اش ــنود می‌کنن ــوره« را خش ــزدا اه ــتکاری، »م ــی و درس آزادکام
2. آزمون تشخیص درست از نادرست که شامل گذشتن از میان دو آتش یا ریختن فلز مذاب بر تن می‌شود.

3. وندیــداد یکــی از متــون پنج‌گانــة اوســتایی و معطــوف بــه قوانیــن تطهیــر و آیین‌هــا اســت. جنبــة دوگانه‌گرایــی و تقابــل خیــر 
ــق  ــژه در فرگــرد اول کــه شــرح شــانزده ســرزمینی اســت کــه اهورامــزدا خل ــاب بســیار پررنــگ اســت. به‌وی ــن کت و شــر در ای
ــا آنهــا ایجــاد کــرده اســت، شــامل می‌شــود. ایــن کتــاب  ــا پتیــاره‌ای کــه اهریمــن در تقابــل ب کــرده اســت، و شــانزده آفــت ی
ــی از زندگــی اســت  ــدن ارواح اهریمنــی در هــر ضرورت ــرون ران ــا بی ــرای دفــع ی ــو از وردهــا و دســتورالعمل‌های طلســمی ب ممل

)اســمیت، 1904: 497(.
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• ابداع آخرت‌شناسی؛
• روند التقاطی اعتقادات دینی در زمان پســاگاهان.

ــت:  ــن اس ــرد چنی ــتخراج ک ــوان اس ــای می‌ت ــن مؤلفه‌ه ــای ای ــر مبن ــه ب ــاخص‌هایی ک ش
ــول  ــر، تح ــای تقدی ــردی به‌ج ــاب ف ــر انتخ ــد ب ــان، تأکی ــق در گاه ــی مطل ــود یگانه‌گرای نب
مفاهیــم دینــی و کاربســت‌های آخرت‌شناســی از آنهــا، بازتعریــف اســطوره‌های پیشــین. 

جدول 7. مؤلفه‌ها و شاخص‌های نظریۀ دوشن‌گیمن

گاهان

شاخص‌هامؤلفه‌ها
نسبت با قبل 

)وضعیت(
زردشــت خــدای جدیــدی ابــداع نکــرد و 

داد تغییــر  را  پیشــین  ســاختارهای 
استمرار سنت ماقبل با نوآوری 

در آنها

محتوا

عدم یکتاپرستی تمرکز زردشت بر دوگانه‌گرایی

تفسیر مجدد از اسطوره‌ها

کارکرد

معرفــی نظــام دوگانــه‌ی خدیــان روند تکاملی اعتقادات دینی در زمان پساگاهان
و حــذف ایــزدان عدم موفقیت زردشت در ایجاد تغیرات گسترده در 

نگرش دینی

8( نیولــی، اســتاد کرســی ایران‌شناســی دانشــگاه ناپــل ایتالیــا، جامعــة معاصــر زردشــت را تحــت 
ــی آنهــا براســاس ســنت‌های شــرک‌آمیز اســتوار  ــد کــه آداب دین ســلطة اشــراف جنگجــو می‌دان
ــی و والای خــود را اعــام داشــت؛ ایمانــی  ــام اخلاقــی متعال ــود. در چنیــن بافتــی، زردشــت پی ب
توحیــدی و مذهبــی باطنــی کــه مخالــف قربانــی و آداب‌پرســتی بــود. از دیــدگاه نیولــی، در آییــن 
زردشــتی بیــن یگانه‌گرایــی و ثنویــت نبــردی وجــود نــدارد و نمی‌تــوان دوگانه‌انــگاری را 
ــر توحیــد تصــور کــرد کــه پیــش از آن وجــود داشــت. او »انگره‌مینــو«  به‌مثابــه واکنشــی در براب
ــز،  ــدگار همه‌چی ــا، آفری ــدای یکت ــد. خ ــدا می‌دان ــکار خ ــه ان ــپنته-مینو«، بلک ــب »س ــه رقی را ن
ازجملــه دوزخ و زمیــن، نــور و تاریکــی، و خــواب و بیــداری اســت. ایــن دیــدگاه نیولــی بــا نظــر 

هنینــگ در تضــاد اســت. 
نیولــی معتقــد اســت کــه اصلاحــات زردشــت در چنــد ســطح صــورت گرفتــه اســت؛ چنان‌کــه 
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ــات و  ــردن حیوان ــی ک ــد قربان ــنتی مانن ــی آداب س ــادات برخ ــی و عب ــض دین ــام فرائ او در انج
نوشــیدن »هــوم« را محکــوم کــرد و برخــی عــادات مذهبــی و اعمــال رازورزانــه را بــا تفســیری 
نویــن،  متعالــی بخشــید. نیولــی بــا تفســیر تقلیل‌گرایانــة افــرادی همچــون زنــر و نیبــرگ مخالــف 
اســت کــه  نقــش زردشــت را صرفــاً رهبــری جنبــش اجتماعــی و سیاســی در اعتــراض بــه شــرایط 
نامطلــوب می‌داننــد. ازدیــدگاه او، پیــام زردشــت، اخلاقــی، دینــی و بســیار پیشــرفته و تــازه بــود 

ــه ایــن شــرح دارد: ــی ب ــی مؤلفه‌های ــدگاه نیول ــی، 1381: 244-233(. دی )نیول
• وجود آداب دینی شــرک‌آمیز پیش از زردشت؛

• پیام اخلاقی و متعالی زردشــت در قالب توحید؛
• مخالفت با قربانی و آداب‌پرســتی؛

• عدم نبرد یگانه‌گرایی و ثنویت )انگره‌مینو نفی خدا اســت(؛
• تفســیر دوبارة عادات و آیین‌های دینی.

ــودن  ــدی ب ــد از: توحی ــده عبارت‌ان ــای یادش ــاس مؤلفه‌ه ــی براس ــر نیول ــاخص‌های نظ ش
ــی  ــاد زردشــت از آداب ســنتی معاصــر خــود، و وجــه متعال ــل ثنویــت، انتق ــام زردشــت در مقاب پی

ــن.  ــه عــادات دی بخشــیدن ب

جدول 8. مؤلفه‌ها و شاخص‌های نظریۀ نیولی

گاهان

شاخص‌هامؤلفه‌ها
نسبت با قبل 

)وضعیت(
تقابل زردشت با سنت ماقبلوجود آداب دینی شرک‌آمیز پیش از زردشت

محتوا

یگانه‌گرایی جدید پیام اخلاقی و متعالی زردشت در قالب توحید

ضدیت با قربانی و آداب‌پرستی

عدم نبرد یکتاپرستی و ثنویت )اتگره‌مینو نفی 
خدا است(

نقش اصلاح‌گرانهتفسیر دوباره‌ی عادات و آیین‌های دینیکارکرد

 	
9( بویــس، پژوهشــگر دیــن زردشــت و زبان‌هــای ایرانــی اهــل بریتانیــا، بــر ایــن بــاور اســت کــه ســنت 
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دینــی ایــران همــواره تــداوم داشــته و نمی‌تــوان گاهــان را پدیــده‌ای مســتقل از ســیر تحــول دیــن 
ــت را  ــر زردش ــة معاص ــن جامع ــاخص‌های دی ــی از ش ــت. او برخ ــن دانس ــران از روزگاران که در ای
ــة  ــتمرار محافظه‌کاران ــن اس ــوآوری و همچنی ــر ن ــج در براب ــن رای ــب دی ــن و تعص ــت نیافت جزمی
ــت  ــام زردش ــه پی ــرد ک ــه می‌گی ــاس نتیج ــر این‌اس ــس ب ــد. بوی ــن می‌دان ــان که ــای مردم باوره
ــن  ــای دی ــرا ویژگی‌ه ــرده اســت؛ زی ــود ایجــاد نک ــی عصــر خ ــج دین ــان رای ــان جری گسســتی می

ــوده اســت )بویــس، 1386: 114(.  رایــج جامعــه، مســتلزم اســتمرار ب
 از نــگاه مــری بویــس، یگانه‌گرایــی بــا روح دیــن هندوایرانــی ناســازگار اســت و هیــچ ایرانــی 
باســتانی را نمی‌تــوان یافــت )حتــی زردشــت( کــه اکیــداً یکتاپرســت باشــد؛ چنان‌کــه نــه در ســخنان 
خــود زردشــت و نــه در هیــچ منبــع دیگــری، تصریــح خــدای یگانــه مشــاهده نمی‌شــود. ازایــن‌رو، 
نتیجــه می‌گیــرد زردشــت پرســتش ســایر خدایــان را نفــی نکــرده اســت )بویــس 1384: 116-117(. 
در گاهــان زردشــت نه‌تنهــا »اهوره‌مــزدا« و هفــت »امشاســپند«، بلکــه »اهوره«‌هــای دیگــر1  )کــه 
فقــط می‌تواننــد »میتــره» و »ورونــه« باشــند( را فرامی‌خوانــد. زردشــت از ایــزدان فرودســت‌تر نیــز 
نــام می‌بــرد: »ســروش«، »اشَــی«، »گــوش«، »تَشــن« و ماننــد آن. این‌هــا بخشــی از آفریده‌هــای 
ــرای  ــس، 1374: 273(. ب ــانند )بوی ــاری می‌رس ــدی ی ــا ب ــی ب ــد و او را در رویاروی »اهوره‌مزدا«ین
مثــال، بیشــتر محققــان بــر آننــد کــه زردشــت وجــود »مهــر« را انــکار کــرده، یــا تلویحــاً نادیــده 
گرفتــه یــا بــا پرســتش او مخالفــت کــرده اســت؛ امــا از نــگاه بویــس، در گاهــان، ســرودها خطــاب 
ــز  ــت نی ــد. در مهریش ــه او دارن ــری ب ــد نزدیک‌ت ــه پیون ــتی‌هایی ک ــت و هس ــزدا اس ــه اهوره‌م ب
ــوان  ــن‌رو نمی‌ت ــته‌اند؛ ازای ــا او پیوس ــه ب ــی ک ــت و ایزدان ــر« اس ــه »مه ــاب ب ــا خط ــتر بنده بیش
ــک از  ــا هیچ‌ی ــر« ی ــت »مه ــد. زردش ــی کرده‌ان ــزدان را نف ــر ای ــتان، دیگ ــت مهرپرس ــه گرف نتیج
ایــزدان دیگــر را محکــوم نکــرده و دلیــل قاطعــی وجــود نــدارد کــه اثبــات کنــد آنهــا را نفــی کــرده 
اســت. تنهــا نتیجــة مشــکوک و محتمــل از ســکوت زردشــت اســتنباط شــده اســت. ســکوتی کــه 
ــتش  ــای پرس ــنتی و آیین‌ه ــد س ــرش عقای ــت از پذی ــد، حکای ــی باش ــی از نف ــه حاک ــتر از آنک بیش
دینــی دارد کــه در آن پــا بــه جهــان گذاشــته بــود )بویــس، 1384: 117-115(. به‌این‌ترتیــب، اگــر 
ــر  ــاده باشــد، التقاطــی هــم صــورت نگرفتــه اســت؛ آن‌چنان‌کــه بســیاری ب انقطاعــی اتفــاق نیفت

1. یسن 30- 9: ای مزدا ! ما خواستاریم که از آنِ تو و ]در شمار[ اهوراییان باشیم که هستی را نو می‌کنند. تو نیز ما را در پرتو اشه 
یاری کن تا هنگامی که خرد ما دستخوش دو دلی است، اندیشه‌های ما به هم نزدیک باشد )همان، 15(.

یسن 31- 4: ای مزدا! ای اهوراییان. آن‌گاه که خواست ما را پاسخ‌گو باشید آروز خواهیم کرد که در پرتو اشه و ارَمیتی و اشَی و 
بهترین منش، شهریاری مینوی نیرومند از آن ما شود تا با افزایش آن بر دروج چیرگی یابیم )همان، 18(.
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ــازه  ــه‌های ت ــا و اندیش ــاوی نوآوری‌ه ــت ح ــات زردش ــاره‌ای تعلیم ــد پ ــتند. هرچن ــر هس ــن نظ ای
ــم  ــد مراس ــتی( مانن ــج پیشازردش ــش رای ــری )کی ــش کاف ــر کی ــی عناص ــال، بعض ــود؛ بااین‌ح ب
ــش  ــه کی ــه ب ــی ک ــن، ایرانیان ــود. بنابرای ــظ شــده ب ــران کم‌وبیــش حف ــا ایزدکــدة کاف ــی و ی آیین
ــد )بویــس، 1374:  ــه‌رو نبودن ــرات چشــمگیر در مراســم پرســتش روب ــا تغیی ــد ب ــد می‌گرویدن جدی

ــس، 1384: 109(.  348؛ بوی
ــد  ــد. او معتق ــع نمی‌دان ــای بدی ــی از جنبه‌ه ــت را خال ــام زردش ــس پی ــری بوی ــال، م بااین‌ح
ــوم  ــود، مفه ــر خ ــن معاص ــه دی ــد ب ــی جدی ــی و اخلاق ــای روحان ــا ورود پیام‌ه ــت ب ــت زردش اس
ــدة  ــر عه ــتری را ب ــی بیش ــئولیت‌های اخلاق ــاند و مس ــگاه رس ــن جای ــه عالی‌تری ــزدا را ب اهوره‌م
نفــوس انســانی نهــاد )بویــس، 1384: 108(. آنچــه از ســنت دیــن زردشــتی برمی‌آیــد ایــن اســت 
کــه زردشــت الهیــات اصلــی دیــن کهــن ایرانــی را بــا تمــام ایــزدان آن حفــظ کــرد و اصلاحاتــش 
اساســاً مبتنــی بــر تفســیری ژرف‌تــر و ظریف‌تــر از باورهــای پیشــین بــود. ایــن تفســیر در پرتــو 
ــود، درک  ــان ب ــر در جری ــر و ش ــان خی ــه می ــردی ک ــت و نب ــت شــخصی از الوهی ــی به‌غای ادراک

ــرح اســت: ــن ش ــه ای ــس ب ــدگاه بوی ــدی دی ــای کلی ــس، 1384: 142(. مؤلفه‌ه ــد )بوی می‌ش
• اســتمرار باورهای دینی در قالب دین زردشت؛ 

• ناســازگاری یگانه‌گرایی با روح ادیان هند و ایرانی؛
• پذیرش عقاید ســنتی با ســکوت زردشت در مقابل برخی ایزدان؛

• عدم تغییر چشــمگیر در مراسمات آیینی؛ 
• تفســیر ظریف‌تر از الوهیت‌های پیشین؛ 
• توجــه به اصل انتخاب میان نیک و بد.

براین‌اســاس، شــاخص‌های دیــدگاه بویــس چنیــن خواهــد بــود: تــداوم ســنت دینــی ایرانــی، 
عــدم تصریــح بــه یگانگــی خداونــد در گاهــان، نبــود دلالیــل قاطــع بــر نفــی ایــزادان از ســوی 
ــای  ــمگیر در آیین‌ه ــرات چش ــدم تغیی ــان‌ها، ع ــرای انس ــی ب ــئولیت اخلاق ــف مس ــت، تعری زردش

پیــروان گاهــان.
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جدول 9. مؤلفه‌ها و شــاخص‌های نظریۀ مری بویس

گاهان

شاخص‌هامؤلفه‌ها
نسبت با قبل 

)وضعیت(
اســتمرار باورهــای دینــی در قالــب 

دیــن زردشــت 
استمرار سنت ماقبل در نفی 

یکتاپرستی

نقد یکتاپرستی به دلیل ناسازگاری آن با روح 
ادیان هند و ایرانی 

محتوا

سکوت زردشت در مقابل برخی ایزدان نشان 
دهنده‌ی پذیرش عقاید سنتی است

ترویــج  و  کهــن  چندخدایــی 
اخلاقــی  منظــر 

پیام‌های اخلاقی و روحانی زردشت

تفسیر عمیق‌تر از الوهیت

کارکرد

ضرورت مناسک و آیین‌های قربانی برای زردشتی 
اولیه

عملکرد مصلح

انعکاس تغییرات اندک در مراسم آیینی

ــه ســراغ گاهــان رفتــه و نتایجــی  ــا رویکــردی زبان‌شــناختی ب ــز، ایران‌شــناس بلژیکــی، ب 10( کلن
بدیــع دربــارة مســائلی همچــون معــاد، نظریــة دو مینــو و توحیــدی بــودن گاهــان ارائــه کــرده اســت. 
کلنــز معتقــد اســت پژوهنــدگان گاهــان ســعی کرده‌انــد معنایــی از ایــن متــن اســتخراج کننــد کــه بــا 
ــر یــک شــخص، بلکــه  ــه اث ــر ســبقة ذهنی‌شــان موافــق باشــد. ازنظــر او، گاهــان، ن ــد مبتنی‌ب عقای
حاصــل طــرز فکــر جمعــی و بیــان حــال گــروه دینــی اســت. زردشــتی کــه در هیئــت پیامبــر و مصلــح 
در تاریــخ ظاهــر شــده، نــه شــخصیتی تاریخــی، بلکــه شــخصیتی افســانه‌ای اســت کــه در گاهــان نیــز 
نــام او همــواره بــا صیغــة ســوم شــخص آمــده اســت. گاهــان محتــوای توحیــدی نــدارد کــه به‌واســطة 
ــدای مزدیســنا نیســت و  ــا خ ــزدا« تنه ــد. »اهورام ــز باش ــد متمای ــران و ادوار بع ــن ای ــن که آن از دی
نمی‌تــوان ثابــت کــرد کــه در گاهــان، »اهورامــزدا« بــر دیگــر خدایــان تفــوق و تقــدم داشــته باشــد. 
ــه لحظــه‌ای خــاص در  ــوط ب از دیــدگاه او، منظومــة دینــی کــه در گاهــان تصویــر شــده اســت، مرب
تاریــخ اســت. ایــن منظومــة دینــی آن‌قــدر ناپایــدار اســت کــه نــه کلمــة »کثــرت خدایــان« از عهــدة 
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تعریــف آن برمی‌آیــد و نــه توحیــد، بلکــه می‌تــوان آن را عقیــده بــه چندخدایــی ناپایــدار تعریــف کــرد. 
افزون‌بــر ایــن، در گاهــان اثــری از معــاد، پــاداش و پادافــره و پیــروزی میــان خیــر و شــر وجــود نــدارد. 
او بــا ریشه‌شناســی واژه‌هایــی همچــون 1mizda , 2asi , 3ada ، چینــود پــل و برخــی واژه‌های دیگــر 
کــه بــار معنایــی معــادی بــر آنهــا حمــل می‌شــود، چنیــن نتیجــه می‌گیــرد کــه از ایــن واژه‌هــا جــز 
معنــای ظاهــری و مــادی کــه دارنــد، هیچ‌یــک بــر سرنوشــت روان فــرد بعــد از مــرگ اشــاره نــدارد. 
درخصــوص دو مینــوی زردشــتی نیــز بــه نظــر کلنــز، آنچــه بــر مبنــای یســن 30 پــارة 3 4 مبنــای 
نظریــه دو روح  قــرار گرفتــه و انتخــاب خیــر و شــر مطــرح شــده اســت، در واقــع نــه در پــی بیــان 
منشــأ اســطوره‌ای خیــر و شــر، بلکــه به‌دنبــال تحلیــل اجمالــی رفتــار انســان در چارچــوب تنــگ عمــل 
آیینــی اســت و جامعــة گاهانــی به‌واســطة آن خــود را از دشمنانشــان متمایــز می‌کردنــد. هنــگام اجــرای 
عمــل آیینــی، مادامــی کــه آن آییــن در ذهــن اســت، دو مینــو در ذهــن همزادنــد و در لحظــة کــردار 
ــن دو  ــد ای ــان ب ــد را. خدای آشــکار می‌شــود کــه یکــی کار نیــک را باعــث می‌شــود و دیگــری کار ب
حالــت ذهــن را تشــخیص نمی‌دهنــد و آیین‌هــای خــوب و بــد را می‌پذیرنــد )کلنــز، 1391: 34ـ45(. 

ــود:  ــتخراج می‌ش ــا اس ــن مؤلفه‌ه ــز، ای ــای کلن از دیدگاه‌ه
• گاهان تاریخی است و حاصل کار جمعی، نه یک فرد؛ 

• نبود محتوای توحیدی در گاهان؛ 
• برتری نیافتن اهوره‌مزدا بر دیگر خدایان؛ 

• نبود مفاهیم مرتبط با معاد در گاهان؛ 
• تحلیل رفتار انسان در چارچوب عمل آیینی؛

• وجود دو حالت ذهنی نیک و بد هنگام انجام عمل؛

1. در معنــای مــزد و پــاداش اخــروی بــه کار رفتــه اســت و کلنــز آن را در معنــای مــزدی کــه خدایــان در حیــن اجــرای مراســم 
عبــادی بــه هــم می‌دهنــد بــه کار بــرده اســت کــه بــه سرنوشــت روان پــس از مــرگ دلالــت نــدارد.

2. ایــن کلمــه را هــم در معنــای پــاداش در داوری پســین گرفته‌انــد؛ امــا کلنــز آن را ایــزدی می‌دانــد کــه رفتــار نیــک آیینــی را 
مجسم می‌کند.	

3. بــه معنــای عــوض و جــزا در روز پــاداش گرفتــه شــده اســت؛ امــا کلنــز معنــای لحظــه‌ای در آییــن کــه قربانــی را بــر زمیــن 
می‌نهند، به آن داده است.	

4. در آغــاز کــه آن دو »مینــو«ی همــزاد و در اندیشــه و گفتــار و کــردار ]یکــی[ نیــک و ]دیگــری[ بــد، بــا یکدیگــر ســخن گفتنــد. 
امــا ترجمــة کلنــز چنیــن اســت: »»می‌خواهــم اعــان کنــم دو حالــت اساســی روح را کــه به‌مثابــه دو رؤیــای توأمــان شــناخته 
شــده‌اند در زمــان اندیشــه و گفتــار، در زمــان عمــل، دو )عمــل( وجــود دارد: بهتــر و بــد. میــان ایــن دو بخشــندگان درســت تمیــز 
ــی  ــران باســتان اســت کــه ترجمه‌هــای اوســتا گاه به‌کل ــات ای ــز یکــی از آشــفتگی‌های مطالع ــن نی ــه خسیســان«. ای ــد و ن دادن
متفــاوت از هــم می‌شــوند. خانــم فرانــک دوانلــو، هشــت ترجمــة برتــر گاهــان را در کتــاب »گات‌هــای زرتشــت« کنــار هــم قــرار 

داده است. مطالعة این ترجمه‌ها، اختلاف‌های فراوان و نامتعارف مترجمان را نشان می‌دهد.	
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شــاخص‌های دیــدگاه کلنــز بــر ایــن مبنــا عبارت‌انــد از: اشــاره نکــردن بــه نویســندة خــاص در گاهــان، 
توحیــدی نبــودن گاهــان، نبــود معنــای آخرت‌شــناختی بــرای واژگانــی کــه تصور حمــل چنیــن معنایی 

بــر آنهــا می‌رفــت، و اثــر حالــت ذهنــی نیــک و بــد بــر نتیجــة عمــل. 

 جدول 10. مؤلفه‌ها و شاخص‌های نظریۀ کلنز

گاهان

شاخص‌هامؤلفه‌ها

نسبت با قبل 
)وضعیت(

گاهــان تاریخــی اســت و حاصــل کار جمعــی، 
نــه یــک فــرد

سنت دینی مستمر

برتری‌نیافتن اهوره‌مزدا بر دیگر خدایان

قبول نظام خدایان نبود محتوای توحیدی در گاهانمحتوا

نبود مفاهیم مرتبط با معاد در گاهان

عملکرد پیروانتحلیل رفتار انسان در چارچوب عمل آیینیکارکرد

وجود دو حالت ذهنی نیک و بد هنگام انجام عمل

نتیجه‌گیری
ــه  ــرادی را ک ــف اف ــای مختل ــی، دیدگاه‌ه ــی ترتیب ــوان در جدول ــه شــد، می‌ت ــه آنچــه گفت ــا نگاهــی ب ب
بررســی شــده‌اند دربــارة پرســش ایــن تحقیــق به‌صــورت یکجــا گــرد آورد. پرســش ایــن بــود کــه در نظــر 
ایــن ایران‌شناســان، گاهــان )حــاوی ســخنان زردشــت(، چــه نســبتی بــا ســنت دینــی معاصــرش دارد؛ آیا در 
پیوســت بــا آن اســت یــا گسســت از آن. به‌منظــور تســهیل در مقایســه و دســته‌بندی، پاســخ‌ها بــه ایــن 

پرســش در جــدول شــمارة 11 در ســه ســطح وضعیــت، محتــوا و کارکــرد در کنــار هــم آمده‌انــد. 



.....
.... 

آن
 از 

ست
گس

 یا 
نی

ایرا
ی 

دین
ت 

 سن
اوم

 تد
ان:

گاه
 

60
سال هشتم،

شمارة 3،
پیاپی 25

جدول 11. صورت ترتیبی رویکردها به گاهان

ــر  ــرو ه ــراد پی ــبت اف ــوان نس ــرد، می‌ت ــوا و کارک ــت، محت ــه‌گانة وضعی ــطوح س ــاس س براس
رویکــرد را بــا آن ســطوح، در جــدول ترکیبــی زیــر نشــان داد تــا ازطریــق تداخــل رویکردهــا و جایگاه 
افــراد، نتایــج بهتــری بــه دســت آورد. ســتون اول مرتبــط بــا کارکــرد اســت کــه تعلــق هــر محقــق 
بــه »گسســت« یــا »پیوســت« را نشــان می‌دهــد. ســتون دوم مرتبــط بــا محتــوا اســت؛ اگرچــه در 
برخــی مــوارد شــاخص‌های مــورد نظــر محققــی بــا دیگــری در ایــن جــدول هم‌پوشــانی دارد، ایــن 

محقق

هنینگ

نیبرگ

بنونیست

ویدنگرن

زنر

 موله

دوشن گیمن

نیولی

بویس

کلنز

وضعیت

گسست از سنت 
یگانه‌گرای پیشین

پیوست با سنت پیشین، با 
تأکید بر یگانه‌گرایی کهن

گسست از سنت پیشین

گسست از سنت پیشین

گسست از سنت پیشین

پیوست با سنت پیشین

گسست از سنت‌های 
پیشین با نوآوری در آنها

گسست از سنت پیشین

پیوست با سنت دینی 
پیشین

پیوست با سنت پیشین 

محتوا

دوگانه‌گرایی نوآورانه و 
توجه به اخلاق

یگانه‌گرایی کهن

ستایش مفاهیم مجرد 
اخلاقی

یگانه‌گرایی جدید

یگانه‌گرایی جدید 
و تأکید بر انتخاب 

اخلاقی

یگانه‌گرایی کهن

یگانه‌گرایی در قالب 
باز تعریف دوگانه‌گرایی 

کهن

یگانه‌گرایی 
جدیدی )توحید( 

چندخدایی کهن و توجه 
به اصل انتخاب

حفظ نظام خدایان 
پیشین

کارکرد

انتخاب‌گری انسان

نقش احیاگرانه زردشت

نقش اصلاح‌گرانه زردشت

نقش اصلاح‌گرانه زردشت

روحانی بودن و نقش 
اصلاح‌گرانه زردشت

تأیید دین قبیل‌های زردشت

معرفی نظام دوگانه‌ی خدیان و 
حذف ایزدان

نقش اصلاح‌گرانه

افزودن جنبه‌های اخلاقی

تأیید دین قبیل‌های زردشت
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موضــوع باعــث نمی‌شــود میــان آنهــا در تعلــق بــه یکــی از دو دســتة پیش‌گفتــه خللــی بــه وجــود 
آیــد. ســتون ســوم نیــز نشــان می‌دهــد توجــه بــه نقشــی کــه در انتخاب‌گــری انســان در نیــک و 
ــر جایــگاه  ــرای گــروه »گسســت« مهم‌تــر اســت، و پیــروان »پیوســت« ب ــد وجــود دارد بیشــتر ب ب

ــد داشــته‌اند.  ــژة زردشــت تأکی وی

جدول 12. صورت ترکیبی رویکردها به گاهان

ن
شی

پی
ت 

سن
از 

ت 
س

س
گ

هنینگ

دوگانه گرایی

 توجه به نقشهنینگاخلاقی

انسان

هنینگ

ماریان مولهبنونیستبنونیست

کلنزدوشن گیمنکهنویدنگرن

زنر

یگانه گرایی

 جایگاه ویژةنیبرگکهن

زردشت

نیبرگ

ویدنگرنماریان مولهدوشن گیمن

نیولیویدنگرنجدیدنیولی

ن
شی

پی
ت 

سن
با 

ت 
وس

پی

بنونیستزنرنیبرگ

 بازتعریف سنتنیولیماریان موله

پیشین

دوشن‌گیمن

مری‌ویس

چندخدایی

کلنز

کلنز

			 
چنان‌کــه بیــان شــد، موضــوع دیــن ایــران باســتان و به‌ویــژه رویکــرد پژوهشــگران بــه گاهــان 
هنــوز ابهامــات فراوانــی دارد. گاهــی مطالعــات جدیدتــر نتایجــی را بــه دســت می‌آورنــد کــه مکمــل 
نظــرات پیشــین هســتند و گاه به‌گونــه‌ای اســت کــه از اســاس همــة آنچــه را کــه پذیرفتــه شــده بــود، 
نقــض می‌کنــد. آرای ایران‌شناســانی را کــه در ایــن مقالــه بررســی شــده‌اند، صرف‌نظــر از پراکندگــی 
ــا آن.  ظاهــری می‌تــوان در دو دســته جــای داد: »گسســت« از ســنت دینــی پیشــین و »پیوســت« ب
ــة متنــی خــاص و پیامــی جدیــد در ســنت دینــی ایــران باســتان  از دیــدگاه گروهــی، گاهــان به‌منزل
اســت و در میــان ســایر متــون مقــدس همچــون »تافتــه‌ای جدابافتــه« خودنمایــی می‌کنــد. ایــن گــروه 
معتقدنــد کــه زردشــت پایه‌گــذار جریــان دینــی بی‌ســابقه‌ای در جامعــة خــود بــوده اســت و ازایــن‌رو 

چهــره‌ای ویــژه بــه شــمار می‌آیــد. ایــن گــروه را معتقــدان بــه »گسســت« می‌نامنــد. 
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از میــان افــراد بررسی‌شــده، هنینــگ، بنونیســت، ویدنگــرن، زنــر، دوشــن‌گیمن و نیولــی در گــروه 
معتقــدان بــه »گسســت« جــای می‌گیرنــد. ایــن گــروه، متــن گاهــان را از وجــوه مختلــف واجد اندیشــه 
ــن  ــگ، بنونیســت و ویدنگــرن ای ــد. هنین ــه آن را از گذشــته منقطــع می‌کن ــد ک ــو می‌بینن ــری ن و اث
انقطــاع را در تمرکــز گاهــان بــر دوگانه‌گرایــی، انتخاب‌گــری انســان در اختیــار کــردن خیــر یــا شــر 
و نقــش اصلاح‌گرانــة زردشــت می‌بینننــد؛ امــا زنــر معتقــد اســت نــوآوری زردشــت در یگانه‌گرایــی و 
ــد.  ــی کهــن می‌بین ــن وجــه را در بازتعریــف دوگانه‌گرای ــگاری اســت و دوشــن‌گیمن ای نفــی دوگانه‌ان
ــی رخ  ــا اجتماع ــی ی ــح دین ــش مصل ــت دارد و در نق ــوم عاملی ــور عم ــت به‌ط ــگاه، زردش ــن ن در ای
می‌نمایــد کــه نظــام دینــی جدیــدی را معرفــی می‌کنــد. ایــن نظــام دینــی متأثــر از جریانــات اجتماعــی 

ــا سیاســی هم‌عصــر او اســت.  ی
ــت در  ــوآوری زردش ــه ن ــر او، وج ــری دارد. ازنظ ــدگاه متفاوت‌ت ــی دی ــراد، نیول ــن اف ــان ای در می
گاهــان، تجریــد ســنت‌ها و مفاهیــم دینــی رایــج در زمــان خــود و معنــای نــو بخشــیدن بــه آنها اســت؛ 
ــه آن می‌بخشــد و گاهــان را لحظــه‌ای بی‌نظیــر در تاریــخ  به‌طوری‌کــه وجهــی متعالــی و بی‌نظیــر ب

می‌انــگارد کــه نوعــی توحیــد متعالــی را در ســاحت دیــن وارد کــرده اســت.
ــی اصــل »انتخــاب« در رویکــرد »گسســت«  ــر انســان و به‌طورکل مســئولیت و نقــش انتخاب‌گ
ــنت  ــا س ــان ب ــاوت گاه ــوه تف ــته‌ترین وج ــی از برجس ــد یک ــر می‌رس ــه نظ ــی دارد. ب ــگاه پررنگ جای
پیــش از خــود، توجــه بــه همیــن انــگاره اســت. هــم انســان‌ها بایــد میــان خیــر و شــر انتخــاب کننــد، 
هــم اهوره‌مــزدا پیــش از همــه دســت بــه ایــن عمــل زده و خیــر را برگزیــده اســت. بــه نظــر می‌رســد 
ایــن موضــوع تــا پیــش از گاهــان ســابقه نداشــته اســت. بنابرایــن، معیــار تشــخیص پیــروان رویکــرد 

ــن برشــمرد:  ــوان چنی »گسســت« را می‌ت
• نوآوری مفهومی گاهان؛

• تغییر در نظام اعتقادی و اخلاقی؛
•  اثرپذیری از شرایط اجتماعی و سیاسی. 

رویکــرد »پیوســت« در مقابــل رویکــرد »گسســت« قــرار دارد. از دیــدگاه ایــن گروه، زردشــت عملًا 
نــوآوری چشــمگیری در پیــام خــود نداشــته؛ بلکــه همــان ســنت‌های پیــش از خــود را ادامــه داده یــا 
ــرای مثــال، نیبــرگ معتقــد اســت زردشــت احیاگــر ســنت‌های رایــج در زمــان  احیــا کــرده اســت. ب
خــودش اســت کــه بــا رشــد آییــن مهر‌پرســتی در معــرض افــول قــرار گرفتــه بــود. به‌همین‌‌ترتیــب، 
مولــه و کلنــز هــم مفاهیــم منــدرج در گاهــان را حــول تأییــد دیــن قبیلــه‌ای زردشــت فهــم و تفســیر 
ــه  ــر آنچ ــی‌ای را ب ــای اخلاق ــت جنبه‌ه ــت زردش ــد اس ــن، معتق ــر ای ــز علاوه‌ب ــس نی ــد. بوی کرده‌ان
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بــود، افــزوده اســت. در رویکــرد »پیوســت«، بــه شــواهدی همچــون وجــود نظــام چندخدایــی کهــن 
ــرگ  ــون نیب ــرادی همچ ــر، اف ــت. به‌عبارت‌دیگ ــده اس ــد ش ــان تأکی ــن در گاه ــی که ــا یگانه‌گرای ی
معتقدنــد، گاهــان حــاوی مفاهیــم یگانه‌انگارانــه‌ای اســت کــه از روزگاران کهــن جریــان داشــته اســت. 
ــگاری( کــه در گاهــان  ــی یادوگانه‌ان ــان را )چندخدای ــز، نظــام خدای ــد بویــس و کلن ــز مانن کســانی نی
ــتمرار  ــرد »پیوســت« اس ــان در رویک ــد. گاه ــد می‌دهن ــل از زردشــت پیون ــا قب ــد، ب تشــخیص داده‌ان
ــوده و هرگــز در آن وقفــه‌ای حاصــل نشــده  ســنت دینــی دیرینــه‌ای اســت کــه پیوســته و مــداوم ب

اســت. معیــار تشــخیص پیــروان »پیوســت« از ایــن قــرار اســت:
• عدم‌نوآوری؛

• شباهت ساختاری و مفهومی؛
• توسعة مفاهیم موجود.

ــران باســتان را  ــن ای ــخ دی ــان حــوزة تاری ــدة محقق ــر پراکن ــن بررســی نشــان داد آرای به‌ظاه ای
می‌تــوان در چارچوبــی دســته‌بندی کــرد کــه ســاختار و نظمــی منطقــی بــه خــود بگیرنــد. بــا کمــک 
همیــن دســته‌بندی، می‌تــوان تحلیل‌هــای عمیق‌تــری انجــام داد کــه پیچدگی‌هــای ظاهــری 
را کاهــش می‌دهنــد و اطلاعــات را فهم‌پذیرتــر می‌کننــد. معیارهــای معرفی‌شــده بــر ســایر 
ــوان  ــا می‌ت ــن آنه ــر گرفت ــا در نظ ــه ب ــت؛ به‌طوری‌ک ــر اس ــز انطباق‌پذی ــی نی ــات ایران‌شناس مطالع
مشــخص کــرد هــر محقــق بــه کــدام دســته تعلــق دارد، یــا هــر پژوهشــگری که قصــد آغاز پژوهشــی 
ــه از  ــام زردشــت بنگــرد. همان‌طــور ک ــه گاهــان و پی ــدگاه قصــد دارد ب ــدام دی ــاره دارد، از ک دراین‌ب
ــن  ــس از ای ــد، پ ــی مطــرح شــده‌اند کــه ناقــض یکدیگــر بوده‌ان ــون همــواره نظریه‌های گذشــته تاکن
نیــز ممکــن اســت نظریه‌هایــی ارائــه شــوند کــه مســائل پذیرفته‌شــدة قبلــی را بــه چالــش بکشــند. 
امــا همــة ایــن آرا براســاس انطبــاق یــا عــدم انطبــاق بــا الگــوی مذکــور، تحــت عناویــن کلی گسســت 

ــوند. ــته‌بندی می‌ش ــت دس و پیوس
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